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پر تلاش و بی‌وقفه

سوار بر ماشــین زمان ذهنتان شده‌اید و زمان را به بیست سال بعد می‌برید. 
می‌خواهید ببینید چه اتفاقی افتاده و چه چیزی تغییر کرده است؟

شـاید فکر کنید ماشـین زمان خیالی اسـت. ایرادی ندارد. چشـمانتان را ببندید و  خودتان را 
در بیست سال بعد تصور کنید. چه تصویری از خود  می‌بینید؟ بهتر بگوییم، دوست دارید 
چطور آدمی باشـید؛ با چه ویژگی‌هایی؟ این سـؤال سـاده و مهم اسـت. این تصویر هر چه 
باشد و هرچقدر با بقیه متفاوت باشد، دو موضوع برای همه یکسان است: زمان و تلاش.
زمانـی کـه مثـل بـرق و باد می‌گذرد. همان زمان که با چشـم بسـته در حـال تصور آینده 
هستید، ناخودآگاه احساس می‌کنید چقدر زمان کمی باقی‌مانده است برای ســاختن 
»خود« آرزوهایم! چقدر کار زیاد اسـت! کاش به بیسـت‌وچهار سـاعت شـبانه‌روز، دو 

ساعت اضافه شود تا به کارها برسم!
و »خـود« آرزوهایـی را کـه در تصـور با چشـم بســـته دوســـت دارید، کم‌کـم در این 
ماشـــین خیالـی زمـان، به بیســـت سـال آینـدهٔ خودتان بچسـبانید. همین لحظه 
اسـت کـه ناخـودآگاه بـا خودتـان می‌گویید: چقدر بایـد تلاش کنم؟ چقـدر فاصله 

دارم با »خود« آرزوهایم؟
چشـمانتان را باز کنید. در این ماشـین زمان و سـفر خیالی بیست‌ساله، چیزی با 
عنوان »نمی‌شــود«، »نمی‌توانم«، »امکاناتم کم است«، »حوصله ندارم« یا 

»خسته شدم« را مشاهده کردید؟! پاسخ حتماً یک »نه« غلیظ است!
پس شروع کن. کارها زیاد و زمان کم است و چاره در تلاش است. باید جنگید 
و جلو رفت. آینده‌ات و آیندۀ جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، منتظر تلاش 
ما هســتند؛ حتی اگر امکاناتمان هم کم باشــند. شهید حسن تهرانی مقدم، 
پدر علم موشکی ایران، یک جملۀ معروف دارد که می‌گوید: »فقط انسان‌های 

ضعیف به‌اندازۀ امکاناتشان کار می‌کنند.«
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قیمت: 180/000 ریال

خانوادۀ مجلات رشد
 همۀ تلاش خود را كرده است تا 
این مجله در دسترس عموم 
دانش‌آموزان قرار گیرد و همۀ 

كودكان و نوجوانان میهن عزیز 
اسلامی‌مان امكان تهیۀ آن را 

داشته باشند. 

نظرسنجی رشد 
هنرجو

فروش و اشتراک 
مجلات رشد

نشانی رشد هنرجو 
در پیام رسان شاد
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بــه‌عنــوان یـک 
انسان، خلق‌کردن در 
»DNA«)دی‌ان‌ای(  
ما وجود دارد. مهم نیسـت 
شـما سـازندۀ وسـایل خانـه 
باشـید، یـا آشـپز. سـازندۀ روبات 
کـودک یـا شـركت طـراح لباسـی 
باشـید کـه نمونه‌های پارچه می‌سـازد، 
یا حتی کسـی که تمام وقتش را پای رایانه 
می‌گذراند! ذهن‌های همۀ ما پر از ایده است. 
می‌توانیم خیلی چیزها را بسازیم یا بهتر كنیم، اما 
دست‌وبالمان بسته است. گاهی اوقات نمی‌دانیم 
از كجا شروع كنیم و بسیاری اوقات هم هزینۀ 
امتحانك‌ردن و ابزار و محیط لازم را نداریم. 
هـر کـدام از مـا می‌توانـد بیامـوزد چگونـه 
بسـازد، بازسـازی کند، دوباره اسـتفاده 
و خلق کند. تنها چیزی که به آن نیاز 
داریم، محیط مناسب است؛ جایی 
کـه در آن بتوانیـم افـرادی مثل 
خودمـان را ملاقـات کنیـم، 
آمـوزش ببینیـم و از ابـزار 
ساخت دیجیتال استفاده 
کنیم. خبـر خوب این 

اسـت که چنین فضاهایی هم‌اکنون در سراسـر دنیا 
بـا عنـوان »کارگاه‌هـای اجتماعـی« پدیـد آمده‌انـد. 
حرکتی که با نام جنبش »فب‌لب‌ها« در جریان است 
و شعاری مثل »خودت انجام بده«،  و مفاهیمی مثل 
»سـخت‌افزارهای متن‌بـاز«  وجـود دارند که با آن‌ها 
می‌توان كارهای گوناگون انجام داد و با »جنبش‌های 
متن‌باز« و نیز »اشتراک دانش و فناوری« همراهی 

ملموس دارند.
فب‌لـب1 همـان کارگاه سـاخت دیجیتـال اسـت. 
کارگاه‌هـای سـاخت دیجیتال بیش از بیسـت سـال 
است که در دنیا مورداستفاده قرار می‌گیرند و در آن‌ها 
تجهیزاتـی وجـود دارند که بـه آن‌ها کنترل عددی یا 
به‌اصطلاح »NC«2  گفته می‌شود که رایانه کنترلشان 

می‌کند.
فب‌لـب به‌طـور کلـی به مجموعه‌ای از ماشـین‌های 
سـاخت دیجیتال مجهز اسـت که برای کار با طیف 
وسیعی از مواد و مصالح و برای رسیدن به هدف ساخت 
»تقریباً هر چیزی« و پژوهش در حوزۀ ساخت به کار 
می‌رود. در واقع در فب‌لب‌ها فناوری ساخت دیجیتال 
بـه کمـک سـاخت نمونه‌هـای اولیـه، تولیـد محدود 
و حتـی تولیـد انبـوه در موارد خاصـی می‌تواند انجام 
شود؛ اگرچه فب‌لب‌ها قدرت رقابت با تولیدات انبوه 
و صنایع ساختی حرفه‌ای را ندارند و اصلًا برای چنین 

كاری هم ایجاد نشده‌اند و به دنبال این نیز نیستند.
بـرای  ظرفیـت لازم  داده‌انـد  نشـان   ف‌لب‌هـا 
توانمندسازی افراد خلاق، دانشجویان و متخصصان 
طراحـی، مخترعـان و صاحبان ایده را دارند تا آن‌ها 
بتواننـد دسـتگاه و ابداعـات هوشـمندانه و خلاقانـۀ 
خـود را بـه ظهور برسـانند. به این ترتیـب، فب‌لب‌ها 
حتـی در تولیـد محـدود خلاقیت‌هـا و نوآوری‌هـا، با 
توجه به اولویت‌ها و امکانات محلی و شرایط خاص 
شرکت‌های نوآفرین )استارتاپ‌ها(، بر صنایع بزرگ 

و تولید انبوه برتری دارند.
فب‌لب یک نمونۀ فنی برای نوآوری و اختراع است؛ 
محرکـی بـرای کارآفرینی در سـطح محلـی و بومی. 
فب‌لـب همین‌طـور می‌توانـد فضایی بـرای آموزش 

و نـوآوری باشـد: مکانـی بـرای 
بازی، ساخت، آموزش، راهنمایی 
و اختـراع. همـۀ فب‌لب‌هـا فرایند 
و ابـزار مشـترک را بـه اشـتراک 
می‌گذارنـد. مثلًا به‌عنوان كاركرد 
آن در محیـط آموزشـی، بـه جـای 
اتـکا بـر آموزش ثابـت، آموزش در 
فضای صحیح و با ابزار و امكاناتی 
كه دانش‌آموزان بتوانند به‌صورت 
عملی با موضوعات دسـت‌وپنجه 

میــــــــزفــنـــاوری

فب‌لب به‌طور کلی به 
مجموعه‌ای از ماشین‌های 
ساخت دیجیتال مجهز است 

که برای کار با طیف وسیعی از 
مواد و مصالح و برای رسیدن 
به هدف ساخت »تقریباً هر 
چیزی« و پژوهش در حوزۀ 

ساخت به کار می‌رود

فـــــــــب‌لــــــــــــــب
چــــــیـــــســــــــت؟

امــیـــر محمـــــــد ناظــــم
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 فب لب یک كارگاه جامع و کامل 
است. چیزهایی كه شما برای 
پرورش و ساختن هر ایده‌ای 

لازم دارید، از مرحلۀ اول یعنی 
طراحی‌های دیجیتال تا ساخت 
نمونه‌های اولیه، حتی با دستگاه 

سی‌ان‌سی و چاپگر سه‌بعدی، در آن 
جمع شده اند فـــــــــب‌لــــــــــــــب

چــــــیـــــســــــــت؟

نرم كنند، صورت می‌گیرد؛ آنجا که دانش‌آموزان به‌منظور 
یافتن راه‌حل چالش‌ها یا استفاده از ایده‌شان در زندگی، 
وارد چرخۀ تصویرسازی، طراحی، نمونه‌سازی، بازتاب و 
تکرار می‌شوند. این كاری است كه همیشه در کارگاه‌های 
هنرستان اتفاق می‌افتد، اما کارگاه‌های هنرستان معمولًا 
بـرای انجـام كار تخصصی و با ابزارهای مخصوص آن 
تجهیز شده‌اند. مثلًا كارگاه طراحی دوخت كه معمولًا با 
ابزار دوخت و برش پر شده و مثلًا نرم‌افزارهای طراحی 
در كارگاه دیگری وجود دارند. فب لب یک كارگاه جامع و 
تكمیل است. چیزهایی كه شما برای پرورش و ساختن هر 
ایده‌ای لازم داشته باشید، از مرحلۀ اول كه طراحی‌های 
دیجیتال است، تا ساخت نمونه‌های اولیه، حتی با دستگاه 

سی‌ان‌سی و چاپگر سه‌بعدی جمع شده است.
فـرض كنید كه بـرای جایگزینی یك قطعه در جلوبندی 
ماشین ایده‌ای به ذهنتان رسیده است و قصد دارید آن 
را طراحی و امتحان كنید. در این صورت با نرم‌افزارهای 

طراحی آن را طراحی می‌کنید و با نرم‌افزارهای تحلیل، 
قبل از آنکه نمونه‌ای بسازید، به‌صورت مجازی آزمایشش 
می‌کنیـد. بعـد از آن نوبـت نمونه‌سـازی اولیـه و آزمـون 
واقعی روی آن است. هم ابزار ریخته‌گری و هم چاپگر 
سه‌بعدی است و می‌توانید آن را بسازید. اگر موفقیت‌آمیز 
بـود، می‌توانیـد آن را برای ثبتك‌ردن و تجاریك‌ردن به 
قطعه‌سازی‌ها ارائه دهید. چرا كه نه؟! اگر هم شكست 
خوردیـد، می‌توانیـد بارهـا و بارها این كار را تكرار كنید تا 
كارتـان بهبود یابد. آموزش‌هـای هر مرحله را می‌توانید 

در همین محیط و با كمك بقیه دنبال كنید.
احتمالًا اگر بخواهید چنین كاری را خارج از یك فب‌لب 
انجام دهید، بعد از طراحی باید دنبال كارگاه ریخته‌گری 
بگردیـد و بعـد از آن دنبـال كسـی كـه برای شـما آزمون 
انجام دهد. و این چرخه فقط یك بار انجام شـود. بعد از 
آن، برای هر مرحله از بهبود باید این كار را بارها و بارها 
انجام دهید. حتماً زمان و هزینۀ زیادی هم خواهد برد!

فب‌لب‌ها برای كسـانی اسـت كه پر از خلاقیت هسـتند 
و دنبال دو بال پرواز می‌گردند؛ یعنی همۀ هنرجوها.

پی‌نوشت‌ها
 1. fabrication laboratory
2.  Numeric Control
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     ابـزار هنــرجـــو

ــــــــــــــــــــــراق و تبــــــــ ــــری
ـفــ

ــا   جع
ــــرض

علی

بخوان

ــــــــ
ــــــــ

غــــــ
ا
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برای ساخت فیلم را ایجاد کند منجر شود و منبع درآمد شما دیده‌شدن سایرین در فیلم شما در نظر بگیرید؛ تبلیغاتی که به باید برای تبلیغ راهکارهایی در مراحل تدوین فیلم نامه، 

علاوه بر اینکه این ویژگی باید وجود داشته باشد، بلکه باید داشـته باشـد. یعنی اگر بر ویژگی محصولی تأکید می‌کنیم، هر ادعایی که در تبلیغ رخ می‌دهد، باید در واقعیت نیز وجود مواجه شـود. نکتۀ بعدی این اسـت که در تبلیغات اغراق‌آمیز فروش بالایی دارد، ممکن اسـت با شکسـت در این نوع تبلیغ دیگر، حتی محصولی مثل لنت خودرو که مصرفی است و شمار امکان خرید بالایی از محصول در روز وجود دارد. به‌عنوان مثالی اغراق‌آمیز استفاده کنیم که کاربر روزمره با آن در ارتباط است و مفید نیست. به‌طور مثال، بهتر است در حوزۀ مواد غذایی از تبلیغ عبارت دیگر، این تبلیغ برای محصولات خرد یا با تولید محدود اصلًا یا خدمتی که تبلیغ می‌شود، به‌وفور در اختیار کاربران قرار گیرد، به چه کسب‌وکارهایی مفید است؟ در تبلیغات اغراق‌آمیز باید محصول بسیار کلانی را به همراه خواهد داشت. خب حالا این نوع تبلیغ برای در فروش همراه بوده است. علاوه براین، تبلیغات اغراق‌آمیز بودجۀ لطف نیست که تبلیغ اغراق‌آمیز در اکثر مواقع با موفقیت چشمگیری مثـل راه‌رفتـن روی لبـۀ شمشـیر باشـد. اما اشـاره به این نکتـه خالی از پـس می‌تـوان نتیجه گرفت، تبلیغ اغراق‌آمیز می‌تواند برای نمانام شـما دل‌زده شود و نه‌تنها خرید نکند، بلکه سایرین را نیز توصیه به نخریدن کند.2. تکرار بیش‌ازحد باعث می‌شود مخاطب از شنیدن و دیدن نمانام شما دیدید، برای یک ‌بار هم که شده است، آن را تجریه کنید.وقتـی ایـن محصـول را در عرضـۀ عمومی )مثلًا در فروشـگاه مواد غذایی( 1. تکرار تبلیغ یا شعار تبلیغاتی منجر به این می‌شود که شما، به‌عنوان مخاطب، خروجی حاصل خواهد شد:در آن بیش‌ازحـد بـه یـک موضوع پرداخته می‌شـود. در ایـن نوع تبلیغ، دو نوع صحبـت خواهیـم کـرد. تبلیـغ اغراق‌آمیز به‌گونـه‌ای از تبلیغ گفته می‌شـود که در شمارۀ قبل با تبلیغ غیرمستقیم آشنا شدید. در این شماره دربارۀ تبلیغ اغراق‌آمیز 
مواجه شوند، زیرا همان‌طور که گفته شد، هزینه‌های ناشـناخته بـا تبلیغـات انبـوه ممکن اسـت با شکسـت اهمیـت کمتـری بدهـد. از طـرف دیگـر، نمانام‌هـای دارد به نمانام‌های ناشـناخته در حین تبلیغ اغراق‌آمیز تبلیغات اغراق‌آمیز استفاده کنند، چون مخاطب احتمال بهتر اسـت نمانام‌های معتبر برای فروش بیشـتر خود از به نحو احسن کار کند. 

باشید تا دربارۀ ضدتبلیغ با هم صحبت کنیم.مجموعۀ تلویزیونی دلسرد می‌شود. در شمارۀ بعد با ما همراه اختلال می‌شود و مخاطب کاملًا از ادامۀ بازی یا دیدن فیلم یا تبلیغ در بسـتر فیلم یا بازی، شـاکلۀ اصلی این دو بسـتر دچار کاملًا مشخص است. خیر. زیرا در صورت استفاده از این نوع و بازی بسترهای مناسبی برای تبلیغ اغراق‌آمیز هستند؟ پاسخ قسمت‌های میانی از این مدل تبلیغ استفاده کرد. حال آیا فیلم بـه کار نـرود. بـرای مجموعه‌هـای تلویزیونی نیـز می‌توان در و در ابتـدای پخـش یـا توزیع فیلم بهتر اسـت ایـن نوع از تبلیغ برش‌هایی از فیلم، سـناریوی تبلیغ اغراق‌آمیز اسـتفاده شـود سـخت می‌کنـد. در فیلـم نیـز بهتر اسـت بعد از چنـد هفته، با خطـر آن را بـالا می‌بـرد و توجیـه آن را بـرای بازی‌های جدید فعالیت کنند، اما احتمال شکسـت در این سـاختار تبلیغاتی، این تبلیغ به‌صورت خلاق و در بسـترهای مطلوب شـروع به که جدید هسـتند و اخیراً معرفی شـده‌اند، این امکان هسـت که از می‌کنند تا مخاطبان را به به‌روزرسانی بازی خود مجاب کنند. در بازی‌هایی اضافه می‌شود، معمولًا از این مدل تبلیغ در بسترهای گوناگون استفاده صحبت کنیم. بازی‌ها بعد از اینکه ویژگی خاصی با به‌روزرسانی به آن‌ها حال نوبت آن است که در زمینۀ فیلم و زنجیره و بازی در این راستا بودجه صرف تبلیغات آگهی‌نمایی نشود.تبلیغ برای تبلیغات اغراق‌آمیز استفاده نشود. برای مثال، همۀ آخـر اینکـه بهتر اسـت به‌صورت متمرکـز از یک روش ارائۀ ازبین‌رفتـن تمـام سـرمایۀ مفیـد آن‌ها خواهد شـد. نکتۀ زیـادی را متحمـل می‌شـوند و فروش نامناسـب باعث 

ــــــــــــــــــــــراق و تبــــــــ
لیـــــغ 

ـــــ
ـــــــ

 ــــــــ
ــ
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دخــــل وخــــرج

مصــطفـــی خــواجـــویی

 درست می‌گم!
همه چیز عادی بود، تا اینکه ...

حمیدرضـا در حـال تعریـف خاطـره‌ای بـرای 
معلمش بود که با تکان پدر از خواب پرید. دست 

راستش را مشت کرد و چشمان خواب‌آلودش 
را چنـد لحظـه‌ای فشـار داد. چشـمانش را کـه 

بـاز کرد، دنیا دور سـرش می‌چرخید. کم‌کمک 
سیاهی به سفیدی روز عادت کرد و پدرش را دید.

آقا مرتضی با نگاهی عاقل اندر سفیه به حمیدرضا 
گفت: »می‌شه بفرمایین چی عادی بود تو خواب 

که یهو ...«
حمیدرضا که تازه متوجه شده بود در خواب حرف 

زده، از تـرس آنکـه حرف نامربوطی به زبان آورده 
باشد، سگرمه‌ها را در هم فرو برد و به نشانۀ آتش 

قبـل از طوفـان، مـؤدب و مـوزون رو بـه پـدر کرد و 
پرسید: »همه چیز چی عادی بود؟«

پـدر کـه رنگ و رخ پسـر را دید، پیش خود عهد کرد 
تا شـوخی مردانه‌ای با پسـر نکرده، دسـت از سرش 

برنـدارد! بـا لبخنـدی دوگانـه از روی وقـار پدرانه و 
شـوخی‌های رفیقانـه، گفـت: »تو خـواب صحبت از 

تصمیم‌هـای کبـری خانـم و پترس فـداکار بود. اون 
وسـطا هـم یـه بهـار خانومـی بود که گل دسـت شـما 

مـی‌داد. همـه چیزِ ایـن گل‌دادن عادی بـود، تا اینکه 
چای خواستگاری روی کت و شلوارت ریخت ...

درست می‌گم!

 برهوت قلی‌دیوونه
پترس فداکار میانۀ کویر به شلتاق می‌رفت. رخشی که سوار 

بود، مویی حنایی داشت. اسب تشنه و پترس به دنبال فداکاری 
بود. هرچه می‌رفتند، کویر بن ناپیدای خود را هویداتر می‌کرد. 

از دور شبحی خیال‌انگیز با هیبتی بدقواره نمایان شد. اسب 
از تـرس رم کـرده بـود و قدم از قدم بر نمی‌داشـت. همین که 

اسـب می‌ایسـتاد، شبح هم می‌ایستاد. تا راه می‌افتاد، او هم 
راه می‌افتاد. پترس از اسب پیاده شد و سوی شبح رفت. شبح 

با هر قدم او قدمی بر می‌داشت و نزدیک‌تر می‌شد.
پترس، علاوه بر فداکاری، دل نترس و شجاعی هم داشت. 

هرچه نزدیک‌تر می‌شد، از بدریختی شبحی‌اش کمتر و ظاهر 
انسانی‌اش آشکارتر می‌شد.

اسب مو حنایی دو سه گامی عقب‌تر، در پی پترس روان بود. 
حمیدرضا بر لبۀ سنگی زرد رنگ نشست و همین که قلی‌دیوانه 

را دید که کت و شلوار مرتبی به تن کرده بود، از شدت تعجب 
چشمانش درشت شد و رفتار عاقلانه او را نگاه ‌کرد.

میان پترس و قلی‌دیوانه ده قدم بود ...
قـدم دهـم: قلی‌دیوانـه دسـت در جیـب کـرد و مشـتی پـول 

تانخورده، میخ و بادام بیرون آورد.
قدم نهم: پترس افسـار اسـب را سـفت در دسـت گرفته بود. 

نگاهـی بـه اطراف انداخت تا مگر سـد یـا رودبندی پیدا کند و 
شهر را از سیلاب نجات دهد.

قدم هشتم: قلی‌دیوانه پول‌ها را مرتب کرده بود و می‌شمارد.
قـدم هفتـم: پترس با انگشـت به بالونی اشـاره کرد که حامل 

تعداد زیادی ساندویچ بود.
قدم ششم: حمیدرضا در حال تعریف ماجرا برای معلمش آقای 
صالحی بود که به او گفت: همه چیز عادی بود، تا اینکه ...

هـــــر كـــــه كــــــارش بیش؛ 

اسـتـخــــــــدام نیـــــــــــ 

ــــر
شتــ

و بی
ــــر

ــــــ
ـ

شنیدنی

ماهنامۀ آموزشی و تربيتی  برای هنرجویان هنرستان  

6



 بیداری
حمیدرضـا بعـد از دیـدن آن همـه خواب‌هـای عادی و جر 
و بحـث بـا پـدر، به مدرسـه مـی‌رود. در زنـگ تفریح، آقای 
صالحی )معلم درس حسـابداری( به میان دانش‌آموزان 
آمده و مشغول خوش و بش با آنان است. چند روزی است 
آقای صالحی مؤسسۀ حسابداری راه انداخته و حمیدرضا 
و پدرش مشـغول سـاخت وسـایل چوبی دفتر او هستند. 
نزدیـک او می‌رونـد. حمیدرضـا با آب و تاب از خوابی که 

دیده تعریف می‌کند و بلند می‌خندد.
آقـای صالحـی بـا همـان لبخندهـای ملیـح و معلمانه 
حمیدرضا را نگاه و از قریحۀ خلاقش تعریف می‌کند و با 
لحنی جدی و شوخی می‌گوید: »قلی رو که نمی‌دونم، 
ولی تو حتماً دیوانه شـدی. حتماً بعد دیوانه‌شـدن تو، 

قلی عاقل شده و کت‌و‌شلوار پوشیده.
راسـتش دیروز اولین حقوق قلی رو دادم. برم ببینم 
داره بـا پـولاش چی کار می‌کنه که بلیت خواب تو رو 

هم خریده و اومده اونجا!«
بعد از مدرسه، معلم و شاگرد با هم جلوی نجاری آقا 
مرتضی می‌روند. قلی‌دیوانه دوسـت و رفقا را جمع 
کرده و دست به سینه نگه داشته است. گویا منتظر 

آمدن کسی‌ هستند...

 تعبیر خواب
قلی با قد دو متری خود، وقتی می‌دود، تلوتلو می‌خورد و کج می‌شود. 
با همین شمایل و با سرعتی ویرانگر، سمت صالحی می‌دود. صالحی 

غافل‌گیر از رفتار قلی، نمی‌داند بماند و له شود، یا فرار کند و قطاری 
از آدم را دنبال خود بکشد. و البته قرار بر فرار مقدم‌تر است.

صالحی بعد از بلندشدن از زمین، به قلی نگاهی می‌اندازد و می‌گوید: 
»چی شده قلی! اینا چرا این‌جوری دست به سینه‌ان؟«

قلی با صدای بم و خش‌دار می‌گوید: »اینام حقوق می‌خوان! می‌خوای 
بگـم بیـان وایسـن تو دفتـر کار کنن! از دیروز که مـن پول آبدارخونه 
رو از تو گرفتم، هی دارم براشون ساندویچ و میخ و بادام می‌خرم!«

صالحی در بن‌بست بدی افتاده است؛ از طرفی درد زمین‌خوردن و 
از طرفی شادی حرف‌های قلی!

راستش حمیدرضا دوباره داشت پترس، صالحی و قلی‌دیوانۀ نه‌چندان 
کت‌و‌شـلواری را می‌دید که بالنی از کارمندان فراوان بادام و میخ و 

ساندویچ خورده را حمل می‌کرد!
صالحـی در کنـج ذهنش حرف‌های دلش را مرتب می‌کرد که مثلًا 
چیـزی بگویـد تا قلی متوجه شـود، اما قلی گوشـش بـه این حرف‌ها 

بدهکار نبود. او همکار و پول می‌خواست ...
این بار برخلاف شماره‌های گذشته که قلی‌دیوانه نتیجه می‌گرفت، 
آقای صالحی با نگاهی مظلومانه به حمیدرضا، نتیجه گرفت:  اولًا 

متناسـب با توسـعۀ کار باید توسـعۀ نیرو داد. دوم اینکه: پول‌هایی را 
کـه بـه هـزار دردسـرِ چای‌ریختن و آب حوض خالی‌کـردن و قتل و 
غارت پشـه‌های ماداگاسـکار به دسـت می‌آید هم نباید خرج بادام و 
ساندویچ و میخ کرد که عاقبتش می‌شود داستان‌های غیرعادی ...
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مـــــدارمشــتـــری

مـحـمــــد آقـاجــانپـــور

بفرمایید ببینید

تا حالا شده است به مشتریانتان 
دسته‌بندی‌شده نگاه کنید؟ یعنی 
بدانیـد هـر کـدام از آدم‌هایی که با 
کسـب‌وکار شـما سـروکار دارند، در 
چه مرحله‌ای از ارتباط با شما هستند. 
بگذاریـد راحت‌تـر صحبـت کنیم! هر 
کسـی کـه از دم در مغـازه رد می‌شـود 
یـا بـه فروشـگاه اینترنتی‌تـان سـر می‌زند 
کـه خریـدار نیسـت! از طـرف دیگـر، حتماً 
شـنیده‌اید هر چقدر پاخور یک مغازه بیشـتر 
باشد، رونق بیشتری هم دارد، چون آدم‌های 
بیشتری احتمال دارد از آن مغازه یا کسب‌وکار 
خرید کنند. خیلی سر در گم شدید؟! می‌خواهم 
همۀ این حرف‌ها را داخل یک قیف جادویی بریزم 
و به شما تحویل دهم؛ طوری که خیلی ساده متوجه 
قضیه بشوید و هم‌زمان، با یک فرمول جادویی برای 
کار با مشـتریانتان هم آشـنا شـوید. این قیف جادویی 

معروف است به »قیف فروش«.
در ابتدا بهتر است بدانیم اصلًا قیف فروش چیست؟ قیف 

فروش فرایندی است که طی آن 
یک مشـتری راغب )یعنی کسی 

کـه بـه کسـب‌وکار شـما به‌نحـوی 
تمایل و واکنش نشـان داده است(، 

بـه خریـدار تبدیل می‌شـود. هر قیف 
فروش اقداماتی را که باید انجام شوند 

تـا افـراد را از یـک مرحلـۀ درون قیف به 
مرحلۀ بعدی بفرستید، مشخص می‌کند. 

فرایند فروش به شـکل یک قیف توصیف 
می‌شود، چون در ابتدا با جذب افراد زیادی 

شـروع می‌شـود. بعد محـدود می‌شـود و تنها 

قیف فروش فرایندی است که
 طی آن، یک مشتری راغب )یعنی 
کسی که به کسب‌وکار شما به‌نحوی 
تمایل و واکنش نشان داده است(، به 

خریدار تبدیل می‌شود

ـــــــــ
ــــیـــ

قـ
ـــــــــــــــف  جـــــادویـــــــــــی
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هر مشتری فرایندی را پشت سر 
می‌گذارد که با خرید محصول به پایان 

می‌رسد. این فرایند شامل بیشتر 
دانستن از نمانام شما، پیداکردن 
اطلاعات بیشتر در مورد محصول یا 

خدمات، تصمیم‌گیری برای خرید و در 
نهایت خرید است

ـــــــــــــــف  جـــــادویـــــــــــی

کسـانی که محصول را خریداری 
می‌کنند، باقی می‌مانند.

از قانـون »پاخـور« به یـاد داریم که 
هرچـه ورودی‌هـا بیشـتر باشـند، 
قطعاً خروجی بیشتری نیز خواهید 
داشـت، امـا کاهش تعـداد افراد در 
مراحـل قیف فـروش اجتناب‌ناپذیر 
اسـت و این نباید شـما را نگران کند. 
شـما هرگـز نمی‌توانید همـۀ افرادی 
را کـه در مراحـل ابتدایـی قیـف قـرار 
دارنـد، بـه خریـدار تبدیل کنیـد. با این 
حال، قیف‌هایی که به‌درستی طراحی 
شـده باشـند، می‌توانند بیشترین تعداد 
افـراد ممکن را بـه خریدار تبدیل کنند. 
صاحبان کسـب‌وکارها باید به‌طور دائم 
قیف فروش خود را بهینه‌سازی و آزمایش 
کنند تا اثربخشی بیشتری داشته باشد.

مشـتری راغب یکی از مفاهیمی اسـت 
کـه در دنیـای کسـب‌وکار و تجـارت زیـاد 
کاربرد دارد. اما مشـتری راغب کیسـت؟ 
مـا در قیـف فروش با سـه دسـته مشـتری 
روبـه‌رو هسـتیم که یکی از آن‌ها مشـتری 
راغب اسـت. مشـتری راغب کسـی اسـت 
کـه بـه محصـول یـا خدماتـی که شـما ارائه 
می‌کنید، علاقه‌مند است. این فرد از طریق 
آگهی‌ها با کسب‌وکار شما آشنا شده و به آن 
واکنش نشـان داده اسـت. سپس اطلاعاتی 
مانند شمارۀ تلفن، نشانی رایانامه و… را با شما 
به اشتراک می‌گذارد و از این طریق علاقه‌اش 

را ابراز می‌کند.
تصـور کنیـد شـخصی برگـه‌ای )فرمـی( را در 
وبگاه شما پر می‌کند. با شما تماس می‌گیرد و 
دربـارۀ محصول اطلاعاتی دریافت می‌کند، یا 
در شبکه‌های اجتماعی کسب‌وکار شما را دنبال 
می‌کنـد. ایـن فـرد یک سـرنخ یا مشـتری راغب 
اسـت. از آنجا که شـما اطلاعات مشـتری مانند 
شـمارۀ تلفن، رایانامه یا حساب کاربری )اکانت( 

شـبکه‌های اجتماعی را در اختیار دارید، باید با او 
ارتباط برقرار کنید. با این روش مشتری راغب را 

به مرحلۀ بعدی قیف سوق می‌دهید.
در مرحلـۀ بعـدی قیـف فـروش با مشـتری بالقوه 
سـروکار دارید. مشـتری بالقوه کسـی اسـت که با 
محصـول موردنظر آشـنایی اولیـه دارد و در میانۀ 
قیف قرار می‌گیرد. این مشتری امکان زیادی برای 
تبدیل‌شـدن بـه خریدار واقعـی دارد، زیرا فقط باید 
یک مرحلۀ دیگر از قیف را پشـت سـر بگذارد. اما 
باز هم تعدادی از مشتریان بالقوه از خرید منصرف 
می‌شـوند و تعداد افرادی که به مرحلۀ آخر، یعنی 

خریدار واقعی، می‌روند، کاهش پیدا می‌کند.
هر مشـتری فرایندی را پشـت سـر می‌گذارد که با 
خرید محصول به پایان می‌رسد. این فرایند شامل 
بیشتر دانستن از نمانام شما، پیداکردن اطلاعات 
بیشتر در مورد محصول یا خدمات، تصمیم‌گیری 
بـرای خریـد و در نهایـت خرید اسـت. برای برخی 
از محصـولات مثـل کالاهـای مصرفـی با قیمت 
پایین‌تر، این فرایند می‌تواند در عرض چند دقیقه 

اتفاق بیفتد.
برای مثال تصور کنید یک مشتری در حال مرور 
شبکه‌های اجتماعی آگهی یک  پیراهن را می‌بیند. 
او برای آشنایی بیشتر دربارۀ محصول، روی پیوند 
کلیک می‌کند و در صورتی که به نظرش مناسب 
باشـد، آن‌ را می‌خـرد. بـرای ایـن محصـولات، 
قیـف فـروش سـاده اسـت. تنها به یک فروشـگاه 
الکترونیکـی و روشـی بـرای جـذب مشـتری نیاز 
است. اگرچه یک شرکت همچنان می‌تواند با ایجاد 
تجربه‌ای عالی برای مشتری و خلق فرصت‌های 

فروش بیشتر کالا، قیف را بهتر طراحی کند.
امـا محصولاتـی کـه قیمت‌های بالایـی دارند، به 
قیـف فروش پیچیده‌تری نیـاز دارند. برای مثال، 
فرایند فروش نرم‌افزارهای سازمانی غالباً چندین 
لایـه دارد. این لایه‌ها شـامل بازاریابـی تارنمایی، 
برگزاری وب‌نشست )وبینار(، تماس‌های فروش، 
منابع قابل بارگیری و ارائه‌های حضوری می‌شوند. 
در ایـن مـوارد، ممکن اسـت ماه‌ها طول بکشـد تا 

مشـتری راغـب به مشـتری بالقـوه و در نهایت به 
مشتری واقعی تبدیل شود.

قطعـاً بـا این توضیحات حدس زده‌اید چرا به این 
فراینـد قیـف فروش می‌گوییم. مـا در یک وبگاه 
فروشگاهی افراد زیادی را به‌عنوان بازدیدکننده 
خواهیم داشت. از این افراد، عدۀ کمی به مرحلۀ 
بعـد، یعنـی ارتبـاط با وبگاه، وارد می‌شـوند و در 
آخر تنها تعداد معدودی از آنان از وبگاه ما خرید 
خواهند کرد. بنابراین، در قیف فروش، هر چه از 
بالا به پایین حرکت می‌کنیم، از تعداد کاربران 
کاسـته خواهد شـد. قیف فروش را می‌توان به 

این اجزا تقسیم کرد:
 �جذب: بازاریابی و تبلیغات که بازدیدکننده 

را به وبگاه شما هدایت می‌کند.
 �تبدیـل: پیشـنهادی کـه باعـث می‌شـود 
کاربـر بخواهـد اطلاعات تماسـش را با ما 

به اشتراک بگذارد.
 �خریدکـردن: تلاش‌هایـی کـه باعـث 
می‌شوند کاربران به خریدار تبدیل شوند.
 �لـذت: ارائـۀ خدمات باکیفیـت که باعث 
می‌شود مشتریان از کیفیت محصولات 
ما راضی باشـند و دوباره از فروشـگاه ما 

خرید کنند.
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ایستــگاه مشاوره

سالم بـه هنرجوهـای عزیزم؛ شـماهایی که برای 
به‌دسـت‌آوردن حـال خـوب تمـام تلاشـتان را 
می‌کنیـد و قبـل از ورود به رشـتۀ موردعلاقه‌تان، 
شـغلتان را مشـخص کرده‌ایـد. بـه گمانـم قبل‌تر 
راجع به اینکه اگر مسـیر شـغلی‌تان را بدانید چه 
مزیت‌هایـی دارد، صحبت کردیم. 
اینکه از شکسـت دورتان می‌کند، 
فشار روزمرگی‌ها و افکار منفی را 
تا حد زیادی خنثا می‌کند و یکی از 
بزرگ‌ترین مزیت‌هایش دورشدن 
از خانه‌نشینی است. چون هدف 
را می‌دانید، امید و انگیزه دارید 
و برای پیشرفتتان تلاش می‌کنید. این سبب 
می‌شـود از خودِ زندگی و معاشـرت‌ها لذت 

بـزرگ نـمــــــایی 
اســـــتــــــــرس
مـــــــــــــی‌آورد

فاطمــه انصـــاری

ابرازکردن فراتر از توانمان، سبب 
می‌شود توقع آدم‌های اطرافمان از 
ما بالا برود و دچار بحران فشار روانی 
و در نهایت آسیب شویم
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ببرید. علاوه بر همۀ این حسن‌ها، این انتخاب 

می‌توانـد شـما را از برخـی اختلال‌هـای روانی 

هم کیلومترها دور کند. نشاط واقعی در جانتان 

تزریق کند و فشار روانی، اضطراب و حتی خشم 
را کمتر کند.

در شمارۀ قبل بحث فشار روانی را شروع کردیم. 

اینکه منشأ فشار روانی چیست؟ اگر بی‌توجهی 

کنیم، چقدر می‌تواند مخرب باشد. این باور که 

اضطراب و فشار روانی هم‌معنی هستند، اشتباه 

رایجی است. این دو با هم متفاوت هستند، اما 

سرچشمه‌شان یکی است. در واقع نگرانی سبب 

به‌وجود‌آمدنشان می‌شود. وارد وجودمان که شد، 

کم‌کـم درگیرمان می‌کند. این درگیری آن‌قدر 

زیـاد می‌شـود کـه با تغییـر ماهیت، بـه اختلال 

فشـار روانی تبدیل می‌شـود. اگر به این اختلال 

بی‌توجهـی کنیـم و مهـار نشـود، مرحلـۀ بعدی 
اضطراب خواهد بود.

میـزان فشـار روانـی‌ای کـه از طریـق ارث و ژن 

بـه ما می‌رسـد، چیـزی نزدیک به 
30 درصد اسـت. سـؤال 
اینجاسـت کـه چـه بایـد 
بکنیـم تا ایـن درصد بیش 
از انـدازه رشـد نکنـد و در 

اختیارمان باشد؟
در شمارۀ قبل از شما خواستم 
بنویسـید چه چیزهایی به شـما 
فشـار روانـی مـی‌آورد و چـه 
زمان‌هایـی بیشـتر درگیــرتان 
می‌کـنــد و فـشــارش بــرایتان 
آزاردهنده است. لطفاً نوشته‌هایتان 

را بیاورید تا سراغ درمان برویم.
درصـد زیـادی از مـا، زمانـی کـه نیاز 
بـه پاسـخ‌دادن یـا توضیح‌دادن سـؤال 
یا مطلبی به شـخص دیگری هسـتیم، 
فشـار روانـی زیادی را تحمـل می‌کنیم. 
فشـاری کـه تحمـل می‌کنیـم، بـه دلیـل 
ایـن اسـت کـه می‌خواهیم جـواب خوب و 

قابل‌قبولی ارائه بدهیم.
 نکتـۀ کنکـوری دقیقـاً در همین‌جـا نهفتـه 
شده است. زمانی که از خودمان انتظارِ 
زیادی داریم، بحران فشار روانی به 
سراغمان می‌آید. زمان‌هایی 
کـه انتظار داریـم خراب 

نکنیم، خودش منشأ فشار روانی می‌شود. اینکه 

در جمع دوستان، در جمع‌های فامیل، سر کلاس 

درس و موقـع ارائـۀ‌ درس، موقع انتخاب لباس 

و... می‌خواهیم خیلی خوب دیده شویم و مجبور 

می‌شویم ظاهر و باطنمان را تغییر دهیم. آنجایی 

که مجبور می‌شـویم بیش از آنچه هستیم جلوه 

کنیـم، دقیقـاً در همـان زمان‌هـا دچـار بحـران 

می‌شویم. مشکلاتمان چند‌برابر می‌شود و )مثل 

آن کبک( راه‌رفتن اولیۀ خودمان را هم فراموش 

می‌کنیـم. در این مواقع، همه‌چیز از اختیارمان 

خـارج می‌شـود و نتیجه فقـط افزایش صعودی 
سطح نگرانی‌مان خواهد بود.

با همۀ این اوصاف راه درمان چیست؟

راه درمـان ایـن اسـت کـه از خودمـان به‌انـدازه 

انتظار داشـته باشـیم. ماجرا این اسـت: زمانی 

که بیش‌ازحد از خودمان انتظار داریم، ناخودآگاه 

خودمان را وارد یک دومینوی شکست می‌کنیم. 
چطور؟

به این صورت که خودمان را قبول نداریم و بیشتر 

می‌خواهیـم. ایـن قبول‌نداشـتن سـبب کاهش 

رشـد می‌شـود و حتـی جاهایی مثـل موانع بِتنی 

جلوی رشدمان را می‌گیرد و در نهایت شکست 

حتمـی اسـت. ما باید خودمـان را همان‌طور که 

هسـتیم معرفی کنیم. اگر زبان انگلیسـی را در 

حد مقدماتی یا کمتر بلدیم، هیچ نیازی نیسـت 

نشـان دهیم زبان انگلیسـی ما عالی اسـت. اگر 

فقـط رنگ‌کـردن در را  بلدیـم، هیـچ احتیاجـی 

نیست دربارۀ برق‌کاری و ... هم اظهارنظر کنیم 

و ادعـا کنیم این‌ها را هـم می‌دانیم. ابرازکردن 

فراتر از توانمان، سـبب می‌شـود توقع آدم‌های 

اطرافمـان از مـا بـالا بـرود و دچار بحران فشـار 
روانی و در نهایت آسیب شویم.

اگر کاری از شما خواسته شد و درست و حسابی 

انجامـش دادید، هیچ نیازی نیسـت جزئیات را 

تک‌به‌تـک بیان کنید. ایـن توضیحات اضافی، 

باعث بالارفتن توقع از شما می‌شود و البته گاهی 

باعث می‌شـود موردنقد و سـرزنش قرار ‌گیرید و 

حتی توبیخ ‌شوید که چرا فلان انتخاب را نکردید! 

در نتیجـه بـه نظرشـان انتخـاب شـما آن‌قدرها 

ارزشـمند نبوده اسـت. همین نقدهـا و توبیخ‌ها 

مثل ترمزگیر عمل و انگیزه‌تان را کم می‌کنند. 

عالوه بـر همـۀ آسـیب‌هایی کـه گفتم، شـما را 

دچار وسـواس در کلام هم می‌کنند. می‌ترسید 

کـدام  اینکـه  از 
قسمتش را باید بگویید 

و کـدام را نبایـد بگوییـد تـا 
کمتر نقد شـوید. همین عوامل 

به‌ظاهر کوچک ممکن اسـت آیندۀ 
کاری‌تان را دچار بحران کنند و ترس از 

صحبت‌کـردن، معرفـی خـود و... در جمع بر 
شما چیره شود.

اگر دقت کنید، امروز پشت سر هم به شما نکتۀ 
کنکوری می‌گویم.

نکتۀ بعدی این می‌شود که به هر کسی گزارش 

ندهید و توصیف زیادی نکنید. به هر کسی باید 

به‌اندازۀ جایگاه و شـخصیتش توضیح بدهیم. 

حریم داشـته باشـیم و اجازه ندهیم هر کسـی 

به خودش اجازه دهد به‌راحتی وارد حریممان 
شود.

و  تـرس  کاهـش  باعـث  حریـم  رعایـت 

نگرانی‌هایمان خواهد شد. این‌طوری راحت‌تر 

از پس مشکلاتمان برمی‌آییم و بهتر می‌توانیم 

برنامه‌ریزی کنیم. پس فشار روانی از ما دورتر 
خواهد شد.

وقتـی فشـار روانی‌تـان زیـاد شـد، همان‌جـا 
بایسـتید. توان، انتظـارات و مرز حریمتان را 

برای خودتان مرور کنید تا ایراد کار را بیابید. 
ببینید کجا بیش از چیزی که باید نشان دادید، 
یا به چه کسی بیش‌ازحد توضیح دادید. اگر 
فشار روانی‌تان بر مبنای توضیحات زیادی 
بـود، بـا روش مرزگـذاری تنظیمـش کنید. 
بایـد آن‌قـدر تمرین و تکـرار کنید تا به ملکۀ 

ذهنتان تبدیل شود.
در پناه خدای کاردرست موفق باشید.

 به هر کسی گزارش ندهید و توصیف 
زیادی نکنید. به هر کسی باید 

به‌اندازۀ جایگاه و شخصیتش توضیح 

بدهیم. حریم داشته باشیم و اجازه 
ندهیم هر کسی به خودش اجازه 

دهد به‌راحتی وارد حریممان شود.
رعایت حریم باعث کاهش ترس و 

نگرانی‌هایمان خواهد شد

بـزرگ نـمــــــایی 
اســـــتــــــــرس
مـــــــــــــی‌آورد
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کـــاریکلمــاتـــور

خنده باید پادرمیونی کنه

تا آدم احساس جوونی کنه

میکِ‌شد دیو غصه را در بند

طرح تعویض اخم با لبخند

نبیند اخم و غم این صورتِ ماهِ شما را

به لبخندی بیا مهمان بکن چشمان ما را

به روی لبخند

آغوش گشود
لب‌هایم

نویسنده: مهـدی فـرج‌اللهـی

از محبت خارها گل می‌شود

ل می‌شود
ُ

سنگ خارا این‌چنین ش

بی‌محبت می‌شود سوهان روح

عقلک‌ل از دست او خُل می‌شود

»اگر داری تو عقل و دانش و هوش«

نکن حرفم رو دایورت و فراموش

»تو نیکی میک‌ن و در دجله انداز«

برایت می‌شود روزی پس‌انداز

زندانی است انسان

زندانی است و در بند
در پشت هر نقابی
غیر از نقاب لبخند

ـن  ــ ك ك
اخــم و غــمپـا
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آن‌قــــــــــدر 
درس خـــوانـــــدم 
کــــــــه...

    طـــنــــز

قباًل گفتـم. بـاز هـم می‌گویـم. اگر لازم باشـد، برای 

چندمیـن بـار هم خواهم گفت. اغـراق و بزرگ‌نمایی 

یکی از مهم‌ترین شـگردها در سـاختن طنز و شـوخی 

اسـت و آن وقتـی اسـت کـه ما در توصیـف رویدادها، 

اتفاق‌هـا، آدم‌هـا و هـر چیز دیگری زیـاده‌روی کنیم. 

ما در زندگی روزمره، معمولًا از بزرگ‌نمایی اسـتفاده 

می‌کنیم. برای مثال فکر کنیم مسئول بوفۀ مدرسه، 

هنگام زنگ تفریح تنها یک دقیقه درِ بوفه را دیر باز کند. 

احتمالًا یکی از بین جماعتِ منتظر و گرسنه می‌گوید: 

»کجایی آقا، یه ساعته منتظریم؟« این در حالی است 

که زنگ تفریح در نهایت بیست دقیقه است و اگر کسی 

بخواهد یک سـاعت جلوی بوفه بایسـتد، حتماً دلش 

برای ناظم مدرسه تنگ شده است.

در این مثال، بزرگ‌نمایی اتفاق افتاده است. کاری که 

ما خیلی وقت‌ها در مواجهه با دیگران انجام می‌دهیم، 

اما دوست نداریم دیگران از آن برای خودمان استفاده 

کننـد و بـرای توصیـف اشـتباه‌های خـود از شـگرد 

کوچک‌نمایی استفاده می‌کنیم.

برای نمونه، دوسـت عزیزمان، همین‌طور که قابلمۀ 

آش را در دست دارد، با قیافه‌ای حق‌به‌جانب می‌گوید: 

»چیـزی نشـده، لب‌پـر زد.« در حالی که ظرف آش از 

دستش برگشته و کل آن روی فرش ریخته است. در 

فرصت دیگری سراغ کوچک‌نمایی هم خواهیم رفت 

که روی دیگر سکۀ بزرگ‌نمایی است.

اگر خاطرتان باشد، در شمارۀ قبل سراغ موضوع 

آلودگـی هـوا رفتیم و با این شـگرد مطالب 

جالبی خواندیم. این بار سراغ موضوع 

درس‌خواندن رفتیم و با این شکل 

به نوشتن شوخی پرداختیم.

آن‌قدر درس خواندم که ....................................

گلچینی از نوشته‌های دانش‌آموزان عزیزم در مدرسه‌ام 
را در ادامه تقدیمتان می‌کنم.

 �آن‌قـدر درس خوانـدم که مـادرم گفت: »برو بقیۀ 
عمرت را بازی کن.«

پورشان شریفی

 �آن‌قدر درس خواندم که نمره‌ام 17 شد! خودتان 
حساب کنید قبلًا چند می‌گرفتم.

رادین غلامی
 �آن‌قـدر درس خوانـدم که بازی گفـت: »به ما هم 

سر بزن.«

امیرعلی مولایی

 �آن‌قـدر درس خوانـدم کـه در شناسـنامه نامـم 

شـد خرخون‌السـلطنۀ اول، بنیان‌گـذار سلسـلۀ 
خرخوانیان.

اردلان فیض‌بخش

� آن‌قـدر درس خوانـدم کـه پدرم آمـد و گفت: »اینا 

رو جمـع کـن بابـا بریم فوتبال ببینیـم. تو که درس 
نمی‌خونی. ادا در نیار.«

رهام گازرانی
 �آن‌قدر درس خواندم که دستۀ بازی به من گفت: 

»دلم برات تنگ شده.«

پارسا خسرویان

 �آن‌قدر درس خواندم که مدیر مدرسه به من گفت: 

»از اینجا مستقیم برو برای کارشناسی.«

آرتین نصیری
 �آن‌قدر درس خواندم که کتاب‌هایم گفتند: »لطفاً 

ما رو نخور.«

محمد آرشام طاهری

 �آن‌قدر درس خواندم که چشمانم گفت: »کِی پول 
اضافه‌کار ما رو می‌دی؟«

آرین بیوک‌نژاد
 �آن‌قـدر درس خوانـدم کـه درس‌هـا از دسـت من 

قایم شده بودند.

آریا آزاده
 �آن‌قـدر درس خوانـدم که کتاب‌هایـم گفتند: »ما 

دیگه چیزی نداریم. برو سراغ پایۀ بعدی.«

پارسا بالازاده
 آن‌قدر درس خواندم که مزۀ کلمه‌ها را می‌فهمم.

پویان اویسی
 آن‌قدر درس خواندم که جلسۀ بعد معلم شده بودم.

آرین اکبری مهر

حالا نوبت شماسـت که دسـت‌به‌کار شوید و بنویسید. 

از ظرفیت بزرگ‌نمایی اسـتفاده و این عبارت را بامزه 
و طنزآمیز کامل کنید.

آن‌قدر درس خواندم که ...........................

نویسنده: مهـدی فـرج‌اللهـی

6
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علی‌اکبر مدرس‌زاده

طنــــزیمـــات

السلام ای جوان خوش‌خنده

ای به قربان شکل تو بنده

ای فدای تم مهندسی‌ات

این اداهای شیک و مجلسی‌ات

ای به قربان صورت چاقت

بهَ چه خوب و خوش است اخلاقت

نه تو را اخمی و نه دعوایی ا‌ست

و نه داد و هوار و غوغایی ا‌ست

روح مردانگی به هیکل نیست

ل نیست
َ ل‌ک

َ مهرورزی شبیه ک

هست کار اراذل و اوباش

1 و کینه و پرخاش نعره و حقد

کاش باشیم از محبت پرُ

تا نباشد کسی ز ما دلخور

تک‌تکِ ما اگر بپرخاشیم

می‌توانیم شادمان باشیم؟

یک محیطِ پرُ از غمی داریم

حال و احوال مبهمی داریم

می‌شود کله‌ها پر از آتش

عصبی می‌شویم و دائم غش

می‌کنیم از نبردهای زیاد

استرس‌ها و دردهای زیاد

در پس چشم و چال یکَ‌یکَمان

می‌شود جای پنجه‌بوکس عیان

ریۀ هر نحیف و هر گولاخ

باشد از تیزی کسی سولاخ

طعمه خشم می‌شود اینجا

امنیت پشم می‌شود اینجا

پس بیاییم اهل دل باشیم

مهربان و فلکسیبل باشیم

شهر افراد خوش‌دل و هم‌دل

می‌شود یک مدینۀ فاضل

هِ توی وزن جا نشد هرگز

تا به شعر دگر خداحافظ

پی‌نوشت‌

1.�� حقد: بغض، خصومت، دشمنی، عداوت، عناد، 

کین، کینه، کینه‌ورزی

ـاشــــیم از 
كــاش ب

ـــت پُــــر
مـحــب
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خیلی‌ها خواسـتند به من انَگ عصبی‌بودن 

بزنند، ولی بدانید و آگاه باشید که من عصبانی 

نیسـتم. فقط فن بیانم »شـبیه یک دایناسور 

در حـال انقـراض« اسـت! مـن بـرای حـل 

مسـائلم سراغ راه‌های سـاده می‌روم، چون 

فکرکردن سخت است. چه بخواهید بپذیرید 

و چه نخواهید، زود از کوره دررفتن راحت‌تر 

از دندان روی جگر گذاشـتن و از غوره حلوا 
ساختن است!

وقتی کسی جای من را در صف نان می‌گیرد، 

چطـور بـدون دعـوا و درگیـری جایـم را پس 

بگیرم؟ محترمانه از او درخواست کنم که به 

عقب صف برگردد؟ در جامعه‌ای که ما هرگز 

بـه عقـب برنمی‌گردیـم، مگر اینکه ماشـین 

زمان داشـته باشـیم، که من یکی ندارم، آیا 

این خواستۀ من منطقی است؟

پـس ناچـارم داد و بیـداد کنـم و در صـورت 

مقاومت فرد صف‌گیر با او گلاویز شوم تا حقم 

را پس بگیرم. اگر امروز در صف نان این 

کار را نکنم، فردا مجبورم در صف 

بنزیـن، صـف عابربانـک، 

صـف مـرغ منجمـد 

برزیلی و هزاران 
صـف دیگر 

جایم را به دیگران بدهم. فقط خیالم از صف 

گوشـت راحت اسـت؛ چون اصلًا توان مالی 

ایستادن در آن را ندارم.

وقتـی اشـتباهی از سـمت مـن رخ می‌دهد، 

چـرا بایـد در سـکوت به انتقادهـای دیگران 

گوش دهم و برای اصلاح رفتار خودم تلاش 

کنـم؟ چـرا بایـد یک سـوزن به خـودم بزنم، 

وقتـی می‌توانم با جوال‌دوز سـراغ بقیه بروم 

و همیشه طلبکار باشم؟

کار راحت‌تر چیست؟ آفرین! همۀ تقصیرها را 

گردن یک نفر دیگر بیندازم و طوری با خشم 

و عصبانیت حرف بزنم که کسـی به خودش 

اجازه ندهد در مورد اشتباه‌هایم با من صحبت 

کند. البته من که اصلاً اشتباه نمی‌کنم؛ من 

فقط دارم شما را امتحان می‌کنم!

بعضی‌ها یک طوری رفتار می‌کنند که اصلًا 

برای من قابل‌درک نیست. مثلاً همین دیروز 

دو نفر را در اتوبوس دیدم که جایشان را دادند 

بـه دو پیرمـرد؛ آن هم بـدون اینکه عصبانی 

شـوند. چطـور ممکن اسـت؟ مگر می‌شـود 

بـدون عصبانیـت جای خـودت را به یک نفر 

دیگر بدهی؟ یا کسی را دیدم که وقتی در مترو 

جایش را داد، یک نفر دیگر کمی آن‌طرف‌تر، 

از جـای خـودش بلنـد شـد و نفـر قبلـی رفت 

آنجا نشست. انگار که داشتند صندلی بازی 

می‌کردند، و عجیب‌تر از آن این بود که هر سه 

نفر آن‌ها خوش‌حال و راضی بودند.

حالا که کمی عمیق‌تر فکر می‌کنم، می‌بینم 

مهربـان و خوش‌اخلاق‌بـودن هم چیز بدی 

نیسـت. ولـی اگر من و امثـال من نبودیم که 

خوش‌خلقی بقیه به چشم نمی‌آمد! پس من 

راه خـودم را مـی‌روم؛ شـما هـم راه درسـت 

خودتـان را برویـد. فقـط به نظر من شـما راه 

سـخت را انتخـاب کرده‌اید. امیدوارم موفق 

باشـید. یـا حداقـل کمـی شـبیه مـن عصبی 
باشید!

البته اگر همه مثل من بودند، دنیا جای خیلی 

جالب‌تـری می‌شـد. فکـر کنید، هیچ‌کسـی 

نمی‌توانسـت به‌آرامی در هیچ صفی بایسـتد 

و همـه در خیابان‌هـا داد می‌زدنـد و بـا هـم 

درگیر می‌شـدند. اصلاً شاید این بهترین راه 

برای حل معضل شدآمد)ترافیک( باشد: با 

عصبانیت رانندگی کنیم تا همه فرار کنند! 

به نظر شما راهکار هوشمندانه‌ای نیست؟

السلام ای جوان خوش‌خنده

ای به قربان شکل تو بنده

ای فدای تم مهندسی‌ات

این اداهای شیک و مجلسی‌ات

ای به قربان صورت چاقت

بهَ چه خوب و خوش است اخلاقت

نه تو را اخمی و نه دعوایی ا‌ست

و نه داد و هوار و غوغایی ا‌ست

روح مردانگی به هیکل نیست

ل نیست
َ ل‌ک

َ مهرورزی شبیه ک

هست کار اراذل و اوباش

1 و کینه و پرخاش نعره و حقد

کاش باشیم از محبت پرُ

تا نباشد کسی ز ما دلخور

تک‌تکِ ما اگر بپرخاشیم

می‌توانیم شادمان باشیم؟

یک محیطِ پرُ از غمی داریم

حال و احوال مبهمی داریم

می‌شود کله‌ها پر از آتش

عصبی می‌شویم و دائم غش

می‌کنیم از نبردهای زیاد

استرس‌ها و دردهای زیاد

در پس چشم و چال یکَ‌یکَمان

می‌شود جای پنجه‌بوکس عیان

ریۀ هر نحیف و هر گولاخ

باشد از تیزی کسی سولاخ

طعمه خشم می‌شود اینجا

امنیت پشم می‌شود اینجا

پس بیاییم اهل دل باشیم

مهربان و فلکسیبل باشیم

شهر افراد خوش‌دل و هم‌دل

می‌شود یک مدینۀ فاضل

هِ توی وزن جا نشد هرگز

تا به شعر دگر خداحافظ

پی‌نوشت‌

1.�� حقد: بغض، خصومت، دشمنی، عداوت، عناد، 

کین، کینه، کینه‌ورزی

ــــــوره  
از ک

 دررفــــــ
نویسنده:  علیرضا خرمی‌زاده

ـــتــن
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پرونده   

نویسنده و تصویرگر:فرازبزاززادگان 6

ناگهان ...

دو سوخو در آسمان نمایان شدند.

یک نفر مسلح

لعنتی!!!

لعنتی‌ها! گلوله هام داره 
تموم می شه!

فرمانده،  فرمانده،  دو 
هواپیمای جنگی دارن  به  ما 

نزدیک می شن.

عملیات رو  متوقف کنید. 
باید  سریع  اینجا رو ترک 

کنیم.

نیروی هوایی روسیه صحبت 
می‌کنه.  فرکانس خودتون  رو روی 
فرکانس 34  تنظیم کنید و خودتون 

رو معرفی کنید.

نارنجک دودزا.
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شما وارد خاک سوریه شده‌اید. 
از گرگ آسمان به  مرکز خودتون رو  معرفی کنید..

فرماندهی.  پاسخی داده  نشد. 
دستور  چی هست؟

گرگ آسمان، به‌صورت 
هدایت‌شده، موشک‌های اخطار  

رو به سمتشون  شلیک کنید.  تأکید 
می‌کنم، آسیبی وارد  نشه!

عملیات رو  متوقف کنید.  باید  سریع  
محل رو  ترک  کنیم.  احتمال  ورود  
نیروهای ویژۀ سپاه  هست. در  اون 

صورت وضعیت سخت می‌شه.

داریم تمام مجروح‌ها رو  وارد 
بالگرد  می‌کنیم.

ببینید
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صنـــایع ادبــــی

ــــددی
سیــن م

محـمـد ح

شنیدنی

فرصتـی اسـت تـا بـا هـم دربـارۀ این مـاه مبارک ماه مبارک رمضان مصادف شده است با اسفندماه. 
شعری بخوانیم.

آن که با توبه  ستاند سپر نار کجاست من ژولیده به آوای جلی می‌گویمگوید ای سوته‌دلان عاشق دلدار کجاست آن خدایی که رحیم است و کریم است و غفوردر و دیوار زند داد خریدار کجاست حق به کان کرمش طرفه متاعی داردتا نگویند که آن وعدۀ ایثار کجاست ماه رحمت بود ای ابر خطاپوش ببارسوز دل ساز بود دیدۀ بیدار کجاست مرغ شب نیمه‌شب دیده به ره می‌گویدتا نگویی که در رحمت دادار کجاست بار عام است خدا را به ضیافت بشتابتا که معلوم شود طالب دیدار کجاست سفره رنگین و خدا چشم‌به‌راه من و توستمی‌زند بانگ منادی که گنهکار کجاست باز ماه رمضان آمد و بر بام فلکآن که ز اغیار برد شکوه بر یار کجاست؟آن که از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟

 ژولیدۀ نیشابوری

پیامبر مهربانی‌ها فرمود:

 مثـل خدیجـه پیـدا نخواهد شـد. خدیجه در آن 

هنگام که مردم مرا تکذیب کردند، تصدیقم کرد، 

و مرا با ثروت خود برای پیشرفت دین خدا یاری 

نمود. خدا به من دستور داد، خدیجه را به قصر 

زمردی که در بهشت دارد و هیچ رنج و زحمتی 

در آن نیست، بشارت دهم.

در شـناخت ایـن بانـوی عظیم‌الشـأن، که مادر 

حضـرت زهرا )س( اسـت و بـا فداکاری‌هایش 

مسـیر رشـد اسالم را همـوار سـاخت، گاهـی 

کوتاهی‌هایی شـده است که بر خود لازم دیدیم 

در این باب گفت‌وگویی داشته باشیم.

بانویی که از داشتن ثروت دنیا در مکه شخصیتی 

بی‌بدیل بود، در راه حضرت رحمت‌للعالمین چنان 

فداکاری کرد که وقتی در شعب‌ابی‌طالب چشم 

از جهان می‌بسـت، پارچه برای کفن و منزلگاه 

آخـرش پیـدا نشـد و پیامبر )ص( عبـای خود را 
کفن ایشان کرد.

بانوی مکه گرچه خداوند مال بود

در جست‌وجوی موهبتی لایزال بود

معشوق را چو یافت به او داد هر چه داشت

آری که کمترین هنرش بذل مال بود

 دلدادۀ جمال مهی نو دمیده شد

چون بدر کاملی که خراب از هلال بود

 اعداد عاجزند ز درک حساب دل

کی عشق پاک در گرو سن و سال بود؟

دوشیزگان به بنت خویلد حسد برند

از بس که در سراچۀ حسنش جمال بود

پیغمبری که خال و خطش رشک یوسف است

مدهوش آن فضایل و آن خط و خال بود

پیمان به جای دخترکان با خدیجه بست

چون شرط وصل خاتم خوبان، کمال بود

آباد، باغ عترت از آن ازدواج شد

میلاد یاس در گرو آن وصال بود

عمری پس از وفات غریبانه‌اش، رسول

در حسرت خدیجۀ نیکوخصال بود
افشین علا

مــیلاد
 یاس

ن 
نگی
ره ر
ـفـ
س

دا 
خــ
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پروین اعتصامی

در بیسـت و پنجمیـن روز از اسـفندماه 1285 
هجری شمسـی در شـهر تبریز چشـم به جهان 
گشـود. رخشـنده اعتصامی، که بعدها به پروین 
اعتصامی معروف شـد، فرزند یوسـف اعتصامی 
آشتیانی، ملقب به اعتصام‌الملک، از نویسندگان 
اواخـر دورۀ قاجـار بـود کـه در کودکی بـه تهران 

مهاجرت کردند.
پروین تحصیلات خود را در تهران و در مدرسـۀ 
آمریکایی‌هـا بـه پایان برد و در همان‌جا مشـغول 
تدریس شد. با پسرعمویش ازدواج کرد که عمر 
این پیوند بعد از قریب به سـه ماه به پایان رسـید. 
اما این شـاعر نامی کشـورمان، در 35 سـالگی، 
بـه علـت ابتال بـه بیمـاری حصبه، جـان خود را 
از دسـت داد و در حـرم مطهـر حضرت معصومه 

)س( دفن شد.

دریای دیده، تا که نگویی گهر نداشتمن اشک خویش را چو گهر پرورانده‌امدر مزرعی که وقت عمل برزگر نداشتخرمن نکرده توده کسی موسم دروکز جهل و عجب، گوش به پند پدر نداشتبشنو ز من که ناخلف افتاد آن پسرمی‌دید شعله در سر و پروای سر نداشتپروانه جز به شوق در آتش نمی‌گداختاین صید تیره‌روز مگر بال و پر نداشتبال و پری نزد چو به دام اندر اوفتادبار دگر امید رهایی مگر نداشتدی، بلبلی گلی ز قفس دید و جان فشاندآنگه که او ز کالبدی بیشتر نداشتدانی که نوش‌داروی سهراب کی رسیدفرصت گذشته بود و مداوا ثمر نداشتآمد طبیب بر سر بیمار خویش، لیکماه از حصار چرخ، سر باختر نداشتمهر بلند، چهره ز خاور نمی‌نمودسوز و گداز شمع و من و دل اثر نداشتبی روی دوست، دوش شب ما سحر نداشت

دوش 
شـب مـــا
 ســحــر
نـداشـــت
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شـهـــــر فــرنگشـهـــــر فــرنگ

هوش مصنوعی »دیپ‌سیک« که چند هفته پیش رونمایی 
شد، تا چند روز همۀ دنیا را مشغول خودش کرد. قدرتمندی 
و توانایی‌هـای ایـن فنـاوری چینـی در برخـی مـوارد مثـل 
برنامه‌نویسـی، از رقیبان آمریکایی خودش جلوتر اسـت و با 
سامانۀ پیچیدۀ تفکر عمیق »R1« می‌تواند نتایج حیرت‌آوری 
داشـته باشـد. جالب آنکه روند فکرکردنش را هم برای شما 

حروف‌نـگاری می‌کنـد و می‌توانیـد ببینیـد کـه ایـن هـوش 
مصنوعی چطور می‌اندیشد.

امـا علـت تحسـین‌های بین‌المللـی بـرای ایـن ابـزار، فقـط 
توانمنـدی آن نبـود. اگـر اخبار مربوط بـه هوش مصنوعی را 
دنبـال کنیـد، می‌دانید که پروژه‌های مشـابه در کشـورهای 
دنیا هزینه‌هایی چند میلیارد دلاری نیاز دارند، اما این پروژۀ 
موفـق تنهـا با پنـج میلیون دلار آموزش ‌دیـده و چند میلیون 

دلار تمام هزینه‌های آن بوده است!
این در حالی بود که چین از نظر فناوری‌های مربوط به پردازنده 
)چیزی که زیرساخت اصلی پروژه‌های هوش مصنوعی است( 
تحریم است و دستش باز نیست. همۀ این‌ حرف‌‌ها تنها یک 
دلیل داشت؛ نیروی انسانی خوب و توانمند. فقط یک نیروی 
ماهر و حرفه‌ای است که می‌تواند بر همۀ محدودیت‌ها غلبه 

کند و موفقیت را به بهانه‌های گوناگون گره نزند.
۱۲ سال پیش، زمانی که گزارش سازمان‌های بین‌المللی نظام 
آموزش چین را بهتر از همۀ دنیا معرفی کرد، رئیس‌جمهور 
وقت آمریکا بعد از مطالعۀ گزارش اعتراف کرد، »پس آن‌ها 
در همـۀ زمینه‌هـا از مـا بهتـر خواهند شـد«. حـالا در یکی از 
پیشـرفته‌ترین زمینه‌هـای رقابتی، نتیجـۀ این اعتراف پیش 

چشم همۀ دنیاست.

دنــــــیـــــــای 
هـنــرستـــان هـــا

دنیــــا هنـــرمنــــد

  »دیپ‌سیک« با سامانۀ 
  »R1« پیچیدۀ تفکر عمیق
می‌تواند نتایج حیرت‌آوری 
داشته باشد. جالب آنکه 

روند فکرکردنش را هم برای 
شما حروف‌نگاری می‌کند 
و می‌توانید ببینید که این 
هوش مصنوعی چطور 

می‌اندیشد
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چین در حال حاضر دومین اقتصاد بزرگ دنیاسـت که برای 
رسیدن به این جایگاه روندی طولانی و راه‌های مهمی را پیموده 
است. تولیدات چینی در حوزه‌های گوناگون به تمام دنیا صادر 
می‌شوند و غیر از این بازار بزرگ، به اندازۀ جمعیت خودشان 
را هم پوشش می‌دهند. بسیاری از شغل‌ها در چین در خانه‌ها 
انجـام می‌شـوند و افـراد آموزش‌دیده‌ای که مهـارت بلدند، با 
حمایت‌های دولت، شغل‌های خانگی مربوط به مهارت خود 
را دارند. شروع این فرایند به حدود 70 سال پیش مربوط است. 
اصلاحـات اقتصادی بزرگ، امـا جالب‌ترین نکته، هم‌زمانی 
شروع این اصلاحات با قوانین جدید آموزش فنی و حرفه‌ای 
و سرمایه‌گذاری‌های دولت چین در زمینه‌هایی مثل آموزش 
معلمان ماهر فنی و حرفه‌ای، توسعۀ ساخت هنرستان‌ها در 
همۀ نقاط چین با کمک مردم، توسعۀ رشته‌های زیر پوشش 
هنرسـتان‌ها که الان حدود ۲۵۰ رشـته‌اند و بومی‌سازی این 
آموزش‌ها با منطقه‌ای اسـت که هنرسـتان در آن واقع شـده 
اسـت. مثاًل در منطقـه‌ای کـه نیـاز مـردم و هـدف اقتصادی 
آن کشـاورزی اسـت، هنرسـتان‌ها بر رشـته‌های کشـاورزی 

تمرکز دارند.
اگر بخواهیم دربارۀ نظام آموزشی چین صحبت کنیم، تقریباً 
مشابه ایران است؛ به این صورت که دورۀ متوسطۀ دوم در این 
کشور معمولًا از ۱۶ سالگی شروع می‌شود و در ۱۸ سالگی به 
پایان می‌رسـد. با توجه به شـهریۀ بالای دبیرسـتان‌ها، بیشتر 
دانش‌آمـوزان، به‌خصـوص از مناطق روسـتایی، تحصیل در 
مدرسـه‌های فنی‌وحرفـه‌ای را انتخـاب می‌کنند تـا بتوانند به 
محض فارغ‌التحصیلی وارد عرصۀ کار شوند. دورۀ متوسطۀ 
عمومی )دبیرستان( سه سال طول می‌کشد و دورۀ متوسطۀ 
حرفه‌ای سه یا چهار سال به طول می‌انجامد. دبیرستان ارشد 
با ‌عنوان »gaozhong known« و دبیرسـتان حرفه‌ای در 
چین با ‌عنوان »zhongzhuan known« شناخته می‌شود.

آموزش فنی و حرفه‌ای در دوره‌های بالاتر با نام zhuanke هم 
وجود دارد که به دو یا سه سال تحصیل تمام‌وقت پس از متوسطه 
نیـاز دارد. مثـل دوره‌های آمـوزش تکمیلی فنی‌وحرفه‌ای در 
ایـران، کـه در دانشـگاه‌های فنی‌وحرفـه‌ای اداره می‌شـوند، 

ایـن برنامه‌هـای آمـوزش حرفـه‌ای بعـد از دورۀ متوسـطه در 
چین هم ارائه می‌شـوند. محور آموزش این مدرسـه‌ها شامل 
دوره‌های تخصصی انواع مشـاغل اسـت که بعد از گذراندن 
آن‌ها، فارغ‌التحصیلان معمولًا با پیشنهادهای بهتر وارد بازار 
کار می‌شوند. از 25 سال قبل، وزارت آموزش‌وپرورش چین 
به فارغ‌التحصیلان مدرسه‌های متوسطۀ حرفه‌ای اجازه داده 
اسـت که با امتحان ورودی معادل‌سازی‌شـده در برنامه‌های 
آموزش عالی، مثل فارغ‌التحصیلان دبیرستان، پذیرفته شوند. 
» benke« برای این فارغ‌التحصیلان امکان گرفتن مدرک 
)کارشناسـی( از طریـق یـک دوره امـا در تعـداد محـدودی از 

رشته‌ها وجود دارد.
از آنجا که آموزش در چین معمولًا مهم‌ترین عامل در کسب 
موقعیـت شـغلی خـوب اسـت و در ایـن زمینـه بازار کار بسـیار 
رقابتی اسـت، سـطح جدیت در آموزش و جدیت خانواده‌ها و 
تلاش دانش‌آموزان در این حوزه بسـیار بالاسـت. تقریباً همۀ 
دانش‌آموزان چینی به این اعتقاد دارند که میزان موفقیت در 
زندگـی و آینـدۀ آن‌هـا بـه حد زیادی به میـزان تلاش آن‌ها در 

درس‌خواندن بستگی دارد.
رونمایـی از هـوش مصنوعـی دیپ‌سـیک و گرم‌شـدن بحـث 
دربـارۀ آمـوزش در چیـن بهانه‌ای شـد تا دوبـاره دربارۀ چین و 

ویژگی‌های آموزش مهارتی و فنی‌وحرفه‌ای آنجا بگوییم.

آموزش در چین معمولًا 
مهم‌ترین عامل در کسب 

موقعیت شغلی خوب است و 
در این زمینه بازار کار بسیار 
رقابتی است، سطح جدیت در 
آموزش و جدیت خانواده‌ها 
و تلاش دانش‌آموزان در 
این حوزه بسیار بالاست
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زندگی رسانه ای
ــــــ

ضــ
رفـ

ــیــ
اس

 فکر می‌کردم ثروت یا سلامتی کلید 
خوشبختی است. اما هرچه بیشتر 
گذشت، زندگی نشانم داد، خوشبختی 
نه در شهرت است، نه در ثروت، بلکه در 
آرامش است؛ آرامشی که بیش از هر 
جایی در کنار خانواده معنا پیدا می‌کند

هـانیه عبـقـــری‌زاده

در کودکـی گمـان می‌کـردم خوشـبخت‌ترین 
انسـان دنیـا آن مـردی اسـت کـه سـر خیابان 

اسباب‌بازی‌فروشـی دارد. تصـورم این بود که 
او میـان عروسـک‌ها و ماشـین‌های کوچـک 

زندگـی می‌کنـد و هیـچ دغدغه‌ای نـدارد. اما 
چنـد سـال بعد، وقتی مجبور بـودم صبح زود 

بـرای رفتـن به مدرسـه از خواب بیدار شـوم، 
نظرم تغییر کرد. فکر می‌کردم پسـر همسـایه 

ـــــــــای مجـــــازی نشـوید
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ــــــ
ضــ

رفـ
ــیــ

اس

 حال خوب و خوشبختی 
واقعی در دنیای مجازی 
پیدا نمی‌شود. زیست 

مجازی، هرچند پرزرق‌وبرق، 
نمی‌تواند جای ارتباط‌های 

واقعی را بگیرد

کـه مدرسـه نمـی‌رود و می‌توانـد بیشـتر بخوابد، 
خوشبخت‌ترین فرد دنیاست.

نوجـوان کـه شـدم، خوشـبختی را در شـهرت و 

زندگـی پرزرق‌وبرق ابرسـتاره‌ها )سوپراسـتارها( 

می‌دیـدم. بعدهـا فکـر می‌کردم ثروت یا سالمتی 

کلید خوشـبختی اسـت. اما هرچه بیشـتر گذشـت، 

زندگی نشـانم داد، خوشـبختی نه در شـهرت است، 

نه در ثروت، بلکه در آرامش است؛ آرامشی که بیش 
از هر جایی در کنار خانواده معنا پیدا می‌کند.

این روزها، نزدیک عید نوروز، وقتی می‌بینم مردم با حال 

و هوای خوبی به استقبال سال نو می‌روند، دوباره معنای 

آرامـش را در میـان خانه‌هـا و خانواده‌ها حس می‌کنم. 

تکاپـوی آماده‌شـدن برای نـوروز، خریدهای کوچک و 

بـزرگ، تمیزکـردن خانه‌هـا و جمع‌شـدن دور هـم برای 

لحظاتی شاد، همگی نشان می‌دهد خوشبختی در همین 

لحظه‌های ساده و واقعی است. خانواده جایی است که در 

آن می‌توان بدون نقاب زندگی کرد؛ جایی که در آغوشش 

از تلاطم‌های دنیا فاصله می‌گیری و دلگرمی‌هایش به تو 

امنیـت می‌دهـد. هیچ ثروتی جای لبخندهای گرم خانواده 

را نمی‌گیرد و هیچ شـهرتی نمی‌تواند احساسـی را که هنگام 

جمع‌شدن دور سفره‌ای ساده با عزیزانت داری، جایگزین کند.

اما این را هم باید گفت، حال خوب و خوشبختی واقعی در دنیای 

مجازی پیدا نمی‌شـود. زیسـت مجازی، هرچند پرزرق‌وبرق، 

نمی‌تواند جای ارتباط‌های واقعی را بگیرد. عید نوروز یادآوری 

می‌کند که خوشبختی در کنار خانواده و در شادی‌های کوچک 

و بی‌ریا نهفته است، نه در تعداد پسند‌ها یا دیده‌شدن در فضای 

مجازی! کاش این لحظات را قدر بدانیم و به جای دنیای مجازی، 
در دنیای واقعی زندگی کنیم!

ـــــــــای مجـــــازی نشـوید

دورۀ پـنـجــم/اسفند 1403 /  شـمــــــارۀ پی‌در پی ۳۸  

23



     سرگرمى

         سؤال‌     

1  �معما. یک قاتل سریالی افراد را می‌ربود و آن‌ها را وادار می‌کرد  � �
از دوقرصی که یکی سمی بود، یکی را انتخاب کنند. پس از 
آنکه قربانیانش یکی از دو قرص را انتخاب می‌کردند، خودش 
هم قرص دیگر را برمی‌داشت و می‌خورد. چه اتفاقی می‌افتاد 
که قربانیانش قرص سـمی را برمی‌داشـتند و می‌مردند، اما 

خودش قرص غیرسمی را برمی‌داشت و نمی‌مرد؟

2   �در میان حروف های Q، یک حرف نامربوط هم وجود دارد.  � �
آیا می‌توانید در مدت ده ثانیه آن را پیدا کنید؟

�3  از میـان ایـن ده قطعـه شـکل، کـدام چهـار قطعـه می‌توانند  � �
کنار هم قرار گیرند و دقیقاً عین شـکل سـفید سـمت راسـت 

را تشکیل دهند؟

الف ب

د

ی
ط

ج هـ

ح ز

و

4 � داخل دایره‌های خالی، علامت‌های  � �  
جمـع، منهـا و ضـرب قـرار دهیـد، 
به‌گونـه‌ای کـه عـدد حاصـل، عدد 
دایـرۀ وسـط باشـد. از هـر علامـت 
فقط یک بار می‌توانید استفاده کنید.

5 �  هـر کـدام از ردیف‌هـای افقـی و  � �
عمـودی را با شـکل‌ها و عددهای 
متفـاوت پـر کنیـد. داخل هـر مربع 
باید عدد و شـکلی متفاوت باشـد و 
هیچ‌کدام از این عددها و شـکل‌ها 
در ردیف‌هـای افقـی و عمـودی 
تکراری نباشند. فکر کنید و دست 

به کار شوید.

6   �یـک بـازرگان می‌خواهد تعداد ۱۷ دسـتگاه خودرو را میان سـه فرزندش  � 
تقسـیم کنـد. قراراسـت بزرگ‌تریـن فرزنـد تعداد یک‌دوم، فرزند وسـطی 
یک‌سـوم و کوچک‌تریـن فرزنـد یک‌نهـم از خودرو‌هـا را صاحـب شـوند. 
برای تقسیم خودرو‌ها دچار مشکل می‌شوند. اما عموی آن‌ها با استفاده 
از ترفندی جالب، خودرو‌ها را به‌طور منصفانه بین هر سـه برادرزاده‌اش 

تقسیم می‌کند. به نظر شما او چگونه می‌تواند این کار را انجام دهد؟

7 � در یک مزرعه، تعدادی مرغ و گاو  � 
وجود دارد که روی هم 35 سر و 94 
پا دارند. آیا می‌توانید تعداد مرغ‌ها و 

گاوها را حدس بزنید؟

فـــــــرش هــــــای
مـجیـــــد عمــــیقذهــــــنــــــــــی
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سلام به هنرجویان عزیزی که شـاید سراغ 

هویه‌کاری رفته باشـید. در این ویدئو قرار اسـت 

راه هویه‌کاری درست را با همدیگر مشاهده کنیم.
دقیقــــه ای

 ویدئـو یک 
بفرمایید ببینید

8  �از میـان چهار گزینۀ داده‌شـده، کدام یـک باید جایگزین مربع خالی  � 
شود؟ راهنمایی: در چینش عددهای سه مربع، یک رابطۀ مشخص 

وجود دارد که به شما کمک می‌کند گزینۀ درست را حدس بزنید.

         جواب      
 1. هیچ‌کدام از دو قرص سمی نبودند. آب داخل لیوان سمی بود.
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  �6. عمـوی بچه‌هـا خـودروی خودش را هم به تعـداد ۱۷ خودرو اضافه 
می‌کند. تعداد خودرو‌ها ۱۸ دستگاه می‌شود. آن‌وقت بزرگ‌ترین فرزند 
که سهمش یک‌دوم بود، صاحب ۹ خودرو می‌شود. فرزند وسطی هم 
کـه سـهمش یک‌سـوم بـود، صاحب 6 خـودرو می‌شـود. کوچک‌ترین 
فرزند که سـهمش یک‌نهم بود، صاحب دو خودرو می‌شـود. بنابراین، 
۱۷=۲+6+۹ خـودرو. عمـو هم دوباره خـودروی خودش را برمی‌دارد 

و مشکلی پیش نمی‌آید.

 �7. تعداد مرغ‌ها ۲۳ عدد و تعداد گاوها ۱۲ عدد. توضیح. گفتیم که تعداد 
سـرها، چه گاو یا مرغ باشـند، 35 تاسـت. هر حیوان هم حداقل دو تا پا 
دارد. بنابراین 70=۲×35 تعداد حداقل پاها خواهد شـد. اما در سـؤال 
تعداد پاها 94 عدد ذکر شده است. بنابراین 94-70=24 یعنی 24 تا پا 
باقی می‌ماند. اما گاو چهار تا پا دارد نه دو تا پا. بنابراین 24÷۲=۱۲ تعداد 
 گاوها دوازده رأس می‌شود. تعداد کل مرغ‌ها و گاوها 35 تاست. بنابراین

۲۳=۱۲-35 تعداد مرغ‌ها هم ۲۳ تا می‌شود. حالا برای امتحان‌کردن 
صحـت محاسـبه‌مان، این‌گونـه می‌نویسـیم: تعـداد پاهـای مرغ‌هـا 
46=۲×۲۳ ؛ تعـداد پاهـای گاوهـا 48=4×۱۲ 48+46=94؛ تعـداد 
پاها بر اسـاس سـؤال که 94 عدد ذکر شـده بود، درسـت از آب در آمد. 
تعداد سرها )۲۳ سر مرغ با ۱۲ تا سر گاو در مجموع می‌شود 35 سر(.

 �8. گزینۀ ب . دلیل. اگر به عددهای داخل مربع‌ها به ترتیب نگاه کنید، 
متوجه می‌شوید از عددهای زوج پنج تا کم شده و به عددهای فرد سه 

تا اضافه شده است.
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     هـــم گـــروهـی     هـــم گـــروهـی

 تقسیم کار کنید
کار تیمی به این معنی نیست که همۀ افراد همۀ کارها را 
با هم انجام دهند، بلکه به معنای مشخص و مرتب‌بودن 
شـرح وظایف و تقسـیم هر پروژه به قسمت‌های جزئی 

تشکیل‌دهندۀ آن است. به بیان راحت‌تر، یعنی هر کس 
مسـئولیتی را که برای رسـیدن به آن باید کار کند و به 
سرانجام برساند، بداند. سپس باید با توجه به تخصص، 
علاقه و دردسـترس‌بودن هر فرد، مشـخص شود چه 

کسـی، چـه کاری را انجـام خواهـد داد تـا افراد بر سـر 
مسئولیت‌هایی که دو خط پیش تعریف کرده‌اید بنشینند! 
داشتن مدیر پروژۀ خوب در انجام چنین فرایندی کمک 
بزرگی خواهد کرد؛ اما اگر چنین شخصی در دسترس 

نبـود، اعضـای تیم می‌توانند پای تختۀ سـفید، بر سـر 
این مسائل با هم به توافق برسند. این همان فرهنگ 

است که گفتیم.

 کمک بخواهید

برای اینکه کاری انجام شود، لازم است روی وظیفۀ 
خود تمرکز کنید و تلاش. حالا اگر به‌تنهایی زورتان یا 

توانتان به آن نرسید، یا اصلًا برای بهترشدن عملکرد 
و خروجـی نیـاز بـود از بقیۀ همـکاران کمک بگیرید، 

بایـد بتوانیـد کمک بگیرید؛ ایـن یعنی کار تیمی. پس 
اگر زمانی به انگیزه، تخصص یا حمایت نیاز داشتید، 

کمک بگیرید.

 با صدای بلند کار کنید
حالا تیم شما جان گرفته است و شما هم در حال انجام 

وظایف خود هستید. اکنون وقت آن است که با صدای 
بلند کار کنید! این یعنی بسیار مهم است که افراد تیم، 

در حین پیش‌بردن پروژه، در ارتباط باقی بمانند. اگر در 
انجام وظایف خود نقاط مثبت یا درخشـانی داشـتید، 

یا در حین کار به مشکلی برخوردید، در کار تیمی باید 
آن‌ها را با هم‌تیمی‌ها به اشـتراک بگذارید و به گوش 

بقیه برسانید. برگزاری جلسه‌های کوتاه و سرپایی، که 
در آن هر فرد گزارشی غیررسمی و سریع از روند انجام 

کار خود ارائه می‌دهد، می‌تواند به افراد تیم کمک کند 
از پس مشـکلات ارتباطی خود برآیند و سرنوشتشان 

را تغییر دهند. خود این جلسه‌ها صمیمیت را در گروه 
بیشتر می‌کنند و بسیار هم آموزنده‌اند.

بـــه
ـــــــی 

ـــــــ
ــــم

ر تـی
کـــا

ـمـــع
جـــــ

ـــوان 
 تـــ

رسـیدن به نقطه‌ای که بتوانیم ادعا کنیم کسـب و 
کار و محـل کارمـان واقعاً کار تیمی انجام می‌دهند، به‌طور 

خودبه‌خودی و خودکار امکان‌پذیر نیست. تازه با دستور و نامه‌نگاری 
هم نمی‌شود این کار را به همه ابلاغ کرد و انتظار داشت از فردا همه 

مطابـق ابالغ رفتـار کنند! اما حالا فرض کنیـد به همۀ کارکنان آموزش 
دهیـد و بگوییـد در موقعیت‌هـای گوناگـون چـه کاری انجـام دهنـد. ایـن 
آموخته‌هـا به‌تدریـج بـه رفتـار و سـپس آرام‌آرام به بخشـی از فرهنگ افراد 
در محـل کار تبدیـل می‌شـود. وقتـی این فرهنگ شـکل بگیـرد، محیط 

کار بـه شـکلی سـرگرم‌کننده‌تر، پربازده‌تـر و خلاقانه‌تر تجربه خواهد 
شد. ما در ادامه چند کاری را که باید به بقیه یاد بدهید فهرست 

می‌کنیم. می‌توانید از روی همین نسخه کار را در بیاورید.

سهیــل اسمـــاعیــلی
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 بـا بیـان جزئیـات و وضـوح بالاتـر، 
کمک‌بگیرید

وقتـی از هم‌تیمی‌هـای خـود راهنمایـی یـا کمـک کلی 
می‌خواهید، توقع زیادی از آن‌ها نداشـته باشـید. افراد 

در محیط کار سرشـان شـلوغ اسـت و نمی‌دانند کار را از 
کجا شروع کنند. هم‌زمان هم وقت این را ندارند که بر 

جزئیات کاری شـما مسـلط شوند. به‌جای آن یک طرح 
یـا نمونـۀ اولیـه را با آن‌ها به اشـتراک بگذاریـد تا ببینند 
سمت‌وسـوی کار شـما چیست تا بتوانند کمکتان کنند. 

لازم نیست این طرح را زیاد شسته و رفته کنید. همین 
که مسـئله با جزئیات بیشـتر و واضح‌تر باشـد، کار تمام 

است. همکاران شما وقتی بدانند هنوز در مراحل اولیۀ 
کاری هستید و هنوز انرژی و زمان زیادی برای طرحتان 

نگذاشته‌اید، راحت‌تر و آزادانه‌تر نقطه‌نظراتشان را بیان 
می‌کننـد. ایـن یکـی از بهترین حالت‌هـای کار تیمی در 

محیط کار است.

 برای کار تیمی ویدئوچک بسازید
کار تیمـی بـه جلسـه‌های بازبینـی )ویدئوچـک ( نیاز 

دارد. جلسـه‌های بازبینـی می‌تواننـد تغییرات زیادی 
در نتیجـه ایجـاد کنند. این‌گونه جلسـه‌ها یک ویژگی 

مهم دارند: اینکه یک برنامه، طرح یا گزارش خاص 
را مرکـز توجـه قـرار می‌دهند و فضایـی را برای نقد و 

بررسـی محترمانـۀ کارِ گروه ایجـاد می‌کنند. افراد را 
تشـویق کنید نقش یک »وکیل مدافع« را ایفا کنند و 

از تمام زاویه‌ها سؤال بپرسند. انجام این کار در مرحلۀ 
طراحـی باعـث می‌شـود اعضـای تیـم در جزئیـات و 

نیازمندی‌هایی به توافق برسند که در غیر این‌صورت 
ممکن بود از قلم بیفتند. 

 با هم جشن بگیرید
قـدر کار هم‌تیمی‌هایتان را بدانید. برای کوچک‌ترین 

تلاش‌هـا و زحمت‌هایشـان قدردان باشـید و از آن‌ها 
تشـکر کنیـد. در کار تیمـی بایـد هنگامـی که بـه نقاط 

عطـف در مسـیر هـدف تیم رسـیدید، جشـن بگیرید. 
ایـن جشـن‌ها در انگیـزۀ افـراد غوغـا می‌کنند. حس 

مفیدبـودن و قدردانـی زحمت‌ها، حتی اگر بدون پول‌ 
هم باشد، روز و ماه فرد را می‌سازد. سرریز شادی این 

جشن‌ها امید و انگیزۀ سایرین را هم می‌سازد و همه 
جمعی‌بودن خوشبختی و موفقیت را یاد می‌گیرند.

4

5

6

بفرمایید ببینید
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     مصــــاحبــــــه

آموزش‌دیدن، ارتباط‌گیری و داشـتن توقع پایین، سه 
واژۀ مورد تأکید در این شمارۀ مصاحبه‌مان بود؛ وقتی 
از مصاحبه‌شـونده پرسـیدیم چگونـه هنرجویـان وارد 

بازار کار شوند؟
در این شـماره به سـراغ رشـتۀ الکتروتکنیک رفتیم و 
بـا مهندس سـعید صبـری گفت‌وگو کردیم. ایشـان از 
بنیان‌گذاران شرکت »سازه‌روباتیک هامین« هستند 
و تجربه‌های موفقی داشته‌اند. در ادامه بیشتر با ایشان 

آشنا می‌شویم:
 خودتان را معرفی کنید.

ً
  لطفا

  سعید صبری هستم؛ کارشناسی مهندسی روباتیک 
دانشگاه صنعتی شاهرود.

 آیا شما هنرجوی هنرستان بودید؟
خیر. رشتۀ من نظری بود.

در حال حاضر مشغول انجام چهک‌اری هستید؟
در هنرستان هنرآموز رشتۀ الکتروتکنیک هستم. در 
پژوهش‌سرا به‌عنوان رابط پژوهشی فعالیت می‌کنم. 
همچنین شرکتی داریم در حوزۀ تولید ابزار آموزشی و 
فناوری که چند سالی است آن را با تعدادی از هنرآموزان 

تأسیس کرده‌ایم و در آن فعالیت می‌کنیم.
 از چه زمانی تصمیم گرفتید در این رشته فعالیت 

کنید؟
  من ابتدا در زمینۀ بازار کار شناختی نداشتم. بعد از 
اینکه وارد دانشگاه شدم، دوست داشتم در دستگاه‌های 
اجرایی و گروه‌های خلاق، کسب‌وکاری را پیش ببرم. 
بعد از مدتی، حوزه‌های فنی‌مهندسـی و پژوهشـی را 
به‌عنـوان زمینـۀ اصلی فعالیتم انتخاب کردم. البته از 
سـال ۸۹ کار تیم‌سـازی و انجام پژوهش را نیز تجربه 

کرده بودم.
 �می‌دانـم کـه در مسـیر رسـیدن بـه موفقیـت 
شکسـت‌های فراوانـی وجـود دارنـد؛ روایتـی 
از یکـی از شکسـت‌ها و تالش خودتـان برای 

موفقیت برایمان بگویید.

بـــــــــــــازار كــــــــــــــــار 
بكــــــــــر پــی ال ســــی

بفرمایید ببینید

مصاحبه کننده: امیر مهدی مرادیان
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  اولیـن شکسـت رسـمی مـا سـال ۹۱ رقـم خـورد؛ 
آنجایی که گروهمان به‌واسطۀ اختلافات شخصی از 
هم پاشـید؛ ما قرار بود در یک مسـابقه شـرکت کنیم، 
اما یکی از اعضای گروه نتوانست پیش بیاید و از گروه 
جـدا شـد و کار مـا تقریبـاً با شکسـت مواجه شـد. البته 
تلاش خودمان را کردیم و به هر سختی‌ای بود کار را 
رساندیم، ولی نتیجه‌ای را که می‌خواستیم نگرفتیم.
البته باید اضافه کنم، نتیجه‌نگرفتن شکست ما نبود، 
بلکـه به‌هم‌خـوردن آن رابطـه و به‌هم‌خـوردن گـروه 

شکست ما بود.
 �هنرجویانی که در این رشـته فعالیت میک‌نند، 

برای اشتغال چه فرصت‌هایی دارند؟
  بـا توجـه بـه اینکـه هنرجویان در محیط هنرسـتان 
مهارت‌هایـی را یـاد می‌گیرنـد کـه نیازشـان در جامعه 
وجود دارد، از تعمیر کولر و سیم‌کشی ساختمان گرفته 
تـا راه‌اندازی خط تولیـد، می‌توانند از همین‌الان کنار 
مدرسه‌شـان در بعدازظهرهـا یـا روزهـای تعطیـل یـا 
دوران فراغتشان بروند سر کار. من پیشنهاد می‌دهم 
مجموعـه‌ای از بچه‌هـای هنرسـتان بیاینـد کنـار هم‌ 
گروهی تشکیل بدهند و برای خودشان اسم انتخاب 
کنند؛ حتی کارت ویزیت برای خودشـان چاپ کنند و 
بروند کار انجام بدهند. مثلًا در تابستان برای تعمیر و 
بازدید از کولرها می‌توانند این گروه را تشکیل بدهند. در 
کنارش بچه‌ها کار گروهی و ارتباط‌گیری با مشتری را 
یاد می‌گیرند. می‌فهمند به کدام مشتری اعتماد کنند 
و بـه کـدام مشـتری نـه. چگونه پـول را مطالبه کنند و 

غیره. این‌ها اهمیت دارند.
 �بـا توجه بـه اینکـه خودتان هنرآموز هنرسـتان 
هستید، به نظر شما آیا آموزش‌های هنرستان 
و مطالب کتاب‌های درسـی بـرای ورود به بازار 

کار کافی هستند؟ آیا آن‌ها را مفید می‌دانید؟
  مفید هستند، اما کافی نیستند. مهارت ارتباط‌گیری 
و گروه‌سازی آموزش داده نمی‌شود. ارتباط با مشتری 
آموزش داده نمی‌شود. همچنین باید توجه داشته باشیم 
که همۀ کار را قرار نیست معلم انجام دهد. دیگر مانند 
گذشـته نیسـت که معلم دسـت دانش‌آموز را بگیرد و 
بـه او چیـز یاد بدهد! امـروزه دانش‌آموز خودش باید با 
بسترهای آموزشی موجود که غنی هم هستند، بهترین 
آموزش‌ها را کسب کند، یا بهتر بگویم کتاب‌ها باید به 
سبک دانشجویی نگاه شود نه به سبک دانش‌آموزی.

 �بـه لحـاظ اهمیـت، اگـر بخواهیـد درصـدی به 
مهارت‌های عملی و دانش نظری موردنیاز این 
رشته اختصاص دهید، این درصدها چگونه‌اند؟
ایـن بـه دانش‌آمـوز بسـتگی دارد. هـدف دانش‌آمـوز 

باید مشـخص شـود. اگر قرار اسـت در حد یک فن‌ورز 
)تکنسـین( باقـی بمانـد، در حد اینکـه فرداروزی یک 
کارخانه استخدامی داشته باشد و نیروی ساده بخواهد، 
برای این کار همان عملی را یاد بگیرد. ولی اگر برای 
خودش مسیر رشد متصور است، لازم است ادبیات فنی 
کار را یـاد بگیـرد. بنابرایـن اگر بخواهد در ردۀ مدیران 
میانی قرار بگیرد، لازم است دانش‌آموز هنرستانی‌ای 
که عملی‌ا‌ش صد است، به لحاظ نظری هم خودش را 
تقویت کند. بنابراین، من درصد خاصی را اختصاص 
نمی‌دهـم، چـون بسـته بـه هدف‌گـذاری دانش‌آموز، 

ممکن است متفاوت باشد.
 �به نظر شما مدت‌زمانی که هنرجو در این رشته 
باید آموزش ببیند تا بتواند وارد بازار کار شـود، 

چقدر است؟
  ایـن هـم بسـته بـه علاقـۀ هنرجـو متفاوت اسـت. 
توصیه می‌کنم هنرجویان در کنار کلاس‌های مدرسه، 
دوره‌هایی را که در بیرون برگزار می‌شوند رصد و در آن‌ها 
شـرکت کنند. همچنین توصیه می‌کنم روابطشـان را 
گسترش دهند. شرکت در همین دوره‌ها می‌تواند آن‌ها 
را با افراد جدید در زمینۀ رشته‌شان آشنا و مرتبط کند.

 �اگـر بخواهیـم کلیدواژه‌هایی مهـم از صحبت 
شـما بگوییـم، می‌شـود دوره‌دیـدن، ارتبـاط و 

پایین‌آوردن سطح توقع. درست است؟
  بلـه. البتـه اضافه کنم که به‌طور عمومی صنعت ما 
مهارت و تخصص خاصی نیاز ندارد. ما معمولًا سطح 
دانشمان را می‌بریم در سطح سرهم‌کردن یک شاتل 
فضایی، ولی چیزی که لازم داریم، بسـتن پیچ اسـت. 
این را می‌گویم برای اینکه پس‌فردا اگر مدرک گرفتند، 
نگوینـد مـدرک دارم. بلکه برای رشـدکردن توقعت را 
بایـد بیـاوری پایین. بچه‌هـای هنرسـتان معمولًا این 

توقع پایین را دارند.

 �نرم‌افزارهـای موردنیـاز ایـن حرفـه چیسـت؟ 
یادگیری آن‌ها چه اهمیتی دارد؟

  مـن در رابطـه بـا »پی‌سـی‌ال«1 صحبـت می‌کنم، 
در حوزۀ کسـب‌وکارهای کوچک با قیمت‌های پایین 
نرم‌افزار »دلتا« و در کسب‌وکارهای بزرگ با قیمت بالا 
و صنعت‌های بزرگ، نرم‌افزار »زیمنس استپ سون«2 
مناسب‌اند؛ بسته به اینکه دانش‌آموز بخواهد در کدام 
حوزه فعالیت کند، نرم‌افزارهای دیگری هم هستند.

 �ایـن مجله رشـد هنرجوسـت و مخاطب اصلی 
آن هنرجویان هسـتند. اگر توصیه‌ای به آن‌ها 

دارید، بفرمایید.

  به‌عنـوان یـک بـرادر بـه شـما عـرض می‌کنـم، 

فرقـی نمی‌کند چه رشـته‌ای 
می‌خواهید داشـته باشید. از شما 

خواهش می‌کنم با توجه به اینکه آیندۀ 
کشـور ما دست شماست، سعی کنید بزرگ 

فکـر کنیـد و برای بزرگ‌شـدن از کوچک شـروع 
کنید. فعالیت داشـته باشـید و تجربه کنید. شکسـت 
تـرس نـدارد. اگـر موفقیتـی هسـت، مطمئناً پشـتش 
شکسـت‌های زیادی بوده اسـت، در حالی ‌که ما فقط 
موفقیت‌ها را می‌بینیم. سعی کنید از موقعیتی که دارید 
استفاده کنید و گروه بسازید. در کنار گروه‌ها رشد کنید. 
شـاید همین گروه‌ها در آینده کسـب‌وکارهای موفقی 

باشند. همچنین، سعی کنید به‌روز باشید.
 در رابطه با شرکت فعلی‌تان بفرمایید.

  نیـازی از دسـتگاه را متوجـه شـدیم و بـرای رفـع 
آن نیـاز اقـدام کردیم. حوزۀ اصلی فعالیتمان آموزش 
بـود. بـا هـدف اینکه بتوانیم فناوری را بـا قیمت پایین 
بـه دانش‌آمـوزان ارائه دهیم، شـروع کردیم. ابتدا دو 
نفر بودیم، اما الان 16 نفر شـده‌ایم. نام شـرکتمان را 

»سازه‌روباتیک هامین« انتخاب کردیم.
متأسفانه یا خوشبختانه، کشورمان آن‌قدر مسئله‌های 
عجیب غریب دارد؛ مانند چوب‌پنبه‌ای پر از سوراخ. شما 
باید مسـئله را پیدا کنید و دسـتتان را داخل آن سوراخ 
کنیـد؛ ماننـد پتـروس فداکار. در ایـن صورت هم خیر 
دنیا را دارید و هم آخرت را. پس مسئله را پیدا کنید و 

حلش را شروع کنید.
 �خیلی ممنون از وقتی که برای مصاحبه گذاشتید. 

موفق باشید.
  خواهش می‌کنم. امیدوارم مفید باشد.

پی‌نوشت‌ها
1. PLC
2. SIMATIC S7
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   بدانگاه

الـهـــام اخــــلاقــی

تجـــلــــی خــــانـــــه  ‌تکــــانیرمــضــــان و نـــــوروز، 

 
 دل‌هـــــــــــا
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تجـــلــــی خــــانـــــه  ‌تکــــانیرمــضــــان و نـــــوروز، 

 
 دل‌هـــــــــــا

چـه تقارن شـگفت‌انگیزی! رمضـان، ماه رحمت و 

مغفرت، در آستانۀ بهار، با عطر شکوفه‌های نوروز 

در هم می‌آمیزد. گویی هستی خود را برای تحولی 

عظیم آماده می‌کند. در این هنگامۀ مبارک، نه‌تنها 

طبیعت رخت نو بر تن می‌کند، بلکه دل‌های ما نیز 

فرصتی دوباره برای نوسازی و پاکیزگی می‌یابند.

رمضان فرصتی اسـت برای بازگشـت به خویشتن. 

بـا روزه‌داری، نه‌تنهـا از خـوردن و آشـامیدن پرهیز 

می‌کنیم، بلکه از تمامی وابستگی‌های دنیوی رها 

می‌شویم. در این سکوت و آرامش، صدای قلبمان 

را بهتر می‌شنویم و به عمق وجودمان سفر می‌کنیم. 

این سفر، همچون خانه‌تکانی‌ای است که گرد و غبار 

یک سال گذشته را از زاویه‌های روحمان می‌زداید. 

کینه‌هـا، حسـادت‌ها، ناامیدی‌هـا و هر آنچه دل را 

تیره ساخته، فرصتی برای پاک‌شدن می‌یابند.

نوروز، با تمام زیبایی‌هایش، یادآور آغازهای دوباره 

اسـت. بـا رویـش جوانه‌های تـازه، قلب‌ها نیز جانی 

دوبـاره می‌گیرنـد. در ایـن ایـام، سـنت‌ها و آداب و 

رسـوم، ما را به ریشـه‌هایمان پیوند می‌زنند و حس 

تعلق و هم‌بسـتگی را در ما زنده می‌کنند. اما نوروز 

تنها به خانه‌تکانی ظاهری محدود نمی‌شود، بلکه 

فرصتی است برای خانه‌تکانی درونی، برای آشتی 

به روی نور و امید.بـا خـود و دیگران، و برای گشـودن پنجره‌های دل 

تلاقی این دو رخداد مبارک، ما را به سفری دوگانه 

دعوت می‌کند؛ سفری به‌سوی معنویت و نور؛ سفری 

به‌سوی تازگی و امید. در این ایام می‌توانیم هم‌زمان 

با برپایی سـفره‌های افطاری و سـحری، سفرۀ دل 

را نیـز بگسـترانیم. می‌توانیـم با تالوت قرآن و دعا 

قلبمان را صیقل دهیم و هم‌زمان با دیدوبازدیدهای 
نوروزی، کدورت‌ها را از دل‌ها بزداییم.

بیایید در این ماه پربرکت، با قلبی پاک و روحی تازه، 

به اسـتقبال سـال نو برویم. بگذاریم که نور رمضان 

در دل‌هایمان بتابد و شـکوفه‌های بهار روحمان را 

تـازه کنـد. بگذاریـم که این تلاقی مبارک، سـرآغاز 

تحولی عظیم در زندگی ما باشد. بیایید در این فرصت 

گران‌بها، نه‌تنها خانه‌هایمان را، بلکه قلب‌هایمان را 

نیز از هرگونه آلودگی پاک کنیم و با امیدی تازه، به 
استقبال آینده‌ای روشن‌تر گام برداریم.
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پهلوان حرفه ای

اصالتـاً طالقانـی بود، ولی در تهـران به دنیا آمد. پدر 
و خانـوادۀ او همگـی روحانـی و سـنتی بودنـد، ولـی 
خودش به درس‌های نوین علاقه داشت و با وجود 
برنامه‌ریـزی پـدرش بـرای رفتن به حـوزۀ نجف، او 
ماندن در تهران و شاگردی در بازار را انتخاب کرد. 
البته این چیزی بود که به خانواده گفته بود و واقعیت 
این بود که پنهانی بعدازظهرها به دارالفنون می‌رفت، 
تا اینکه دیپلم گرفت و توانست وارد دانش‌سرای عالی 

ادبیات تهران شود.
در دورۀ دانشـگاه، علاوه بر تسـلط بر تاریخ و ادبیات 
ایران، با زبان‌های انگلیسی، فرانسوی و روسی نیز 
آشنا شد و فعالیت ترجمه را آغاز کرد. با ورود به فضای 
نویسندگی و ترجمه بود که با طیف‌های روشنفکران 
ایرانی، از چپ‌ها گرفته تا ملی‌گراها  و راست‌ها، آشنا 
شد. در دورۀ دکترا رتبۀ یک را کسب کرد و استخدام 

وزارت فرهنگ شد.
در میانـه جوانـی، زمانـی کـه هنـوز بیست‌وپنج‌سـاله 
نشده بود، به اقتضای تحولات دهۀ بیست شمسی، 
بـه حـزب توده پیوسـت و حتی عقایـد دینی‌اش نیز به 
سسـتی گرایید. پس از سـه سـال فعالیت و درخشش 
و رشـد سـریع در حزب توده و رسـیدن به‌مراتب بالا، 
ناگهان به یک دوراهی دشوار رسید. او کاملًا متوجه 
شد، این حزب در جهت برآوردن منافع شوروی فعالیت 
می‌کنـد و نـه ایـران. به همین دلیل، پس از مشـاجرۀ 
فراوان با رؤسای حزب برای تغییر رویه، در نهایت به 
همراه چند تن دیگر از آن جدا شـد. پس از چندی نیز 
به یکی از احزاب جبهۀ ملی پیوسـت و سـردبیر نشریۀ 

هفتگی آن‌ها شد. 
در طی مناقشه‌های ملی‌شدن صنعت نفت و مبارزه‌های 
ضد استعماری، دوباره به این نتیجه رسید که بسیاری از 

هم‌حزبی‌هایـش بـه سـمت آمریـکا غش کرده‌انـد و نه 
منافـع ملـی ایـران. بـه همین دلیـل با دلسـردی از این 

گروه نیز جدا شد.
 البته با وجود همه ناراحتی‌ها، در کودتای بیست‌وهشت 
مـرداد بـه میـدان آمد و جلوی در خانـۀ دکتر مصدق به 
دفـاع و تشـویق مـردم پرداخـت که مورد ضرب و شـتم 

اوباش قرار گرفت و مجروح شد.
از اینجـا بـود کـه جالل آل احمـد به‌کلـی از سیاسـت و 
فعالیت حزبی کناره‌گیری کرده و به سمت فعالیت‌های 
پژوهشی و فرهنگی روی آورد. چون فهمید، تا زمانی که 
اکثریت مردم به بلوغ فکری و درک منافع ملی نرسند، 
همچون شعبان بی‌مخ‌هایی، بازیچۀ قدرت‌های بزرگ 

و چپ و راست خواهند بود.
در این دوره، جلال به همراه همسرش سیمین دانشور، 
کـه او نیـز بانویـی فرهیختـه بود، به ترجمـۀ کتاب‌های 
متعدد از زبان‌های دیگر و نوشتن رمان و داستان‌های 
تمثیلـی از جامعـۀ ایرانـی روی آوردند که کم‌کم به یک 
حرکت نوین فرهنگی و سبک جدیدی در ادبیات معاصر 

موسوم به نثر تجربی اجتماعی تبدیل شدند.
هیچ یک از نوشته‌های جلال بی‌دلیل و بی‌دغدغه نبود. 
او در همۀ آثارش به دنبال بررسی جامعه و مردم خود و 
یافتن مشکلات و راه‌حل‌ها می‌گشت. حتی در ترجمه‌ها 
و مقاله‌ها و سـفرنامه‌هایش نیز از منظر یک روشـنفکر 
بـا دغدغـه، به دنبال ریشـه‌های محرومیت‌های مردم 
و اصلاح امور بود. ابایی نداشـت که سـایر روشـنفکران 
بی‌دغدغه و مغرور و متکلف، یا وابسته یا هرزنویسان و 
قلم‌به‌مزدها را به تازیانۀ بی‌رحم قلمش بنوازد. از جمله 
در کتاب‌هـای  »خدمـت و خیانـت روشـنفکران« و »از 

رنجی که می‌بریم«.
نوشـته‌های جالل سـاده، روان و عامیانـه بودنـد. 
نمی‌خواست علم و سواد خود را به رخ مردم عادی بکشد. 
هدف او همراه‌کردن و شیرفهم‌کردن مخاطب به زبان 
ساده بود، نه فخرفروشی متداول نویسندگان آن زمان. او 
صریح، بی‌پرده و با زبانی آغشته به هیجان و احساسات 
عمیق و بدون تعارف نظراتش را بیان و نقد می‌کرد. از 
سنن جاهلی جامعۀ ایران، تنش‌های قومی بی‌حاصل، 
مشـکلات عدیدۀ مردم و ظلم خان‌ها، جامعۀ طبقاتی 
و چندقطبی، فقر و بی‌سـوادی، درباریون، سیاسـیون، 
احـزاب فاسـد و غفلت و منفعت‌طلبی شـخصیت‌های 
تأثیرگـذار اجتماعـی و... همـه موضوعـات موردبحـث 
نوشته‌های جلال بودند؛ حتی در بسیاری از کتاب‌هایش 

کـه شـرح حال احـوالات خـودش در زمـان معلمی در 
تهران یا روستاهای دورافتاده است نیز ابایی ندارد که 
اشـتباه‌های خودش را نیز صادقانه بیان و خویشـتن را 
نقد کند )مانند کتاب مدیر مدرسه و کتاب نفرین زمین(.

در حالی که هم‌عصران او و سایر روشنفکران آن زمان، 
بی‌توجـه بـه جامعـۀ خـود، غرق در هـزل و رمان‌های 
عاشـقانه یـا داسـتان‌های افسـانه‌ای یـا پوچ‌گرایانـه 
یـا سـیاه بودنـد، جالل در آتـش دغدغـۀ اجتماعی و 
حسـرت اصالح وضـع مـردم می‌سـوخت. او علاوه 
بـر سـفرهای متعـدد درون ایران و رفتن به روسـتاها 
و مناطـق دورافتـاده و سـال‌ها زندگـی بین عشـایر و 
طیف‌هـای محـروم جامعه، بـرای یافتـن الگوهای 
مناسب و پندگرفتن از تجربه‌های دیگران، اقدام به 
چندین سفر به روسیه، آمریکا، اروپا و حتی فلسطین 
نیـز کـرد که روایـت و پندهای همۀ آن‌ها را در قالب 

سفرنامه‌هایش مستند کرده است. 
در ایران نیز کانون نویسندگان را تأسیس کرد تا نسل 
جدیـدی از ادیبـان و شـاعران جوان و بـا دغدغه را 
تربیـت و حمایـت کنـد. از طرف دیگر، در بی‌مهری 
آن روزهای جامعه به شـعر نو و عزلت‌نشـینی نیما 
یوشیج، هم او بود که تا آخرین لحظات حیات نیما 

از وی و میراث ادبی‌اش حمایت کرد.
اما نقطۀ عطف تحولات فکری جلال، حج سال 
43 و بازگشت او به تدین است. جلال که سال‌ها 
بحث و زندگی و معاشـرت در بین کمونیسـت‌ها و 
توده‌ای‌های چپ و اشراف و سرمایه‌داران راست را 
تجربه کرده بود و در اوایل جوانی از خانوادۀ مذهبی 
خـود جدا شـده بـود، در نهایت در چهل‌سـالگی، 
پـس از پختگـی و تحولات معنوی و سـیر آفاقی 
و انفسـی، دوباره به مسـیر مذهب بازمی‌گردد و 
بـه سـفر حج مـی‌رود که جزئیـات آن را در کتاب 
»خسـی در میقات« ذکر کرده اسـت. در جایی، 
در ذکر احوال خود در برابر خدا می‌گوید: »آنجا 
بود که من فهمیدم خسـی هسـتم که به میقات 

آمده، نه کسی که به میعاد.« 
از این نقطه تا پایان حیات کوتاه‌مدتش، نقطۀ اوج 
جلال و بلوغ کامل فکری او را شـاهد هسـتیم 
کـه منجر به چـاپ کتاب‌های معروف »ولایت 
عزرائیـل، غرب‌زدگی، پنج داسـتان و کارنامۀ 
سه‌ساله« می‌شود. البته پس از این کتاب آخر، 
به‌شـدت تحت نظارت سـاواک قرار می‌گیرد. 

جلال در همۀ آثارش به دنبال بررسی 
جامعه و مردم خود و یافتن مشکلات و 
راه‌حل‌ها می‌گشت. حتی در ترجمه‌ها 
و مقاله‌ها و سفرنامه‌هایش نیز از 
منظر یک روشنفکر با دغدغه، به دنبال 
ریشه‌های محرومیت‌های مردم و 
اصلاح امور بود

خــســـــــــی در مــیقـــــــــــــــات
ســـعــیــد نـیــــری

ماهنامۀ آموزشی و تربيتی  برای هنرجویان هنرستان  

32



به‌پـاس خدمـات گران‌بهـای 

جلال در احیای ادبیات متعهد 

و دغدغه‌منـد، بزرگ‌تریـن 

جایزۀ ادبی کشورمان به نام 

او ثبت شده است

خــســـــــــی در مــیقـــــــــــــــات

جالل کـه اکنـون عاقله‌مـردی 45 سـاله شـده بـود، برعکس بیشـتر 
هم‌عصرانش که به دلیل خفقان ایجادشـده در دهۀ چهل از صراحت 
و نقـادی روی برگردانـده بودنـد، بی‌پروایی و جسـارت را در بیان حرف 
حق به اوج رسانده بود و به‌تنهایی به نمادی از جریان روشنفکری زنده 

و نقاد تبدیل شده بود. 
وی در نهایت در شهریور سال 48، پس از برکناری از سمتش در وزارت 
فرهنگ، به طرز مشـکوکی در باغی در شـهر اسـالم گیلان به مرگی 

زودهنگام از دنیا رفت و پیکرش در شهر ری مدفون شد.
نثر ساده و زبان صریح جلال ادبیات و فضای روشنفکری معاصر ما را 
چندین پله به جلو پرتاب کرد؛ ادبیاتی که سرخورده از دورۀ شکست‌های 
پی‌درپـی و تحقیـر جهانـی، در حالت تحیر و غمگینی مدل بوف کوری 
و تکلـف کلیـدری بود، ناگهـان جای خود را به ادبیاتی واقع‌بین، نقاد و 
پردغدغه و پرغوغا ولی بسیار سادۀ جلال داد. آل احمد به جای بحث 
»هنـر بـرای هنر« و هنر بی‌دردسـر، مفهوم »مسـئولیت نویسـنده« را 
پیش کشـید. از نظر او مسـئولیت نویسـنده و روشـنفکر در قبال مردم 
و جامعۀ عصر خویش وظیفه‌ای ذاتی و بخشـی از اخلاق حرفه‌ای او 
بود، نه لطف یا انتخاب نویسنده. جلال می‌گفت روشنفکری که برای 
مردم قلم نزند، اصلًا روشـنفکر نیسـت؛ هرچند نوشـته‌اش سرشـار از 
صنایع ادبی و هنری باشد. او این قبیل افراد را زینت‌المجالس اشراف 

می‌نامید، نه یک روشنفکر!
میـراث جالل بـرای ما و نسـل نویسـندگان پس از خود بسـیار فراتر از 
یک سبک ادبی، بلکه یک سبک اخلاقی گران‌بها بود که او به قیمت 

عمر و جانش بهای آن را پرداخت.
به‌پاس خدمات گران‌بهای جلال در احیای ادبیات متعهد و دغدغه‌مند، 
بزرگ‌ترین جایزۀ ادبی کشورمان به نام ایشان ثبت شده و هرساله آثار 
نویسـندگان جـوان کـه با الگوگیری از منـش اخلاقی و تعهد فکری او 

آراسته شده‌اند، به داوری گذاشته می‌شوند.
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روزنـگـــــــــــــار  اســفــنــــــــــــــــــــــــد
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 کودتای پهلوی اول
در 3 اسـفند سـال ۱۲۹۹ شمسـی، بـا میـدان‌داری قـوای قزاق به 
فرماندهـی رضـا میرپنج، معروف به رضاخان، کودتایی رخ داد که 
به برکناری احمدشاه و نابودی حکومت قاجار منجر شد. این کودتا 
با حمایت انگلیس صورت گرفت و فساد و ضعف حکومت قاجار آن 
را تسـهیل کرد. پس از پیروزی سـریع کودتا، رضاخان با همکاری 
انگلیسی‌ها به‌تدریج در عمل همۀ طرح‌های جمهوریت و مشروطه 
را لغو کرد و سلسلۀ پادشاهی جدیدی را به اسم خود بنا نهاد. در طول 
سـلطنت رضاخان که او سیاسـت‌های دیکتاتوری و مشـت آهنین 
را در پیش گرفته بود، علاوه بر سـرکوب گسـتردۀ اقوام و عشـایر 
و آزادی‌خواهـان در سراسـر ایران، کم‌کـم حتی اطرافیان و یاران 
وفادار و همکاران سابق وی نیز مورد اتهام و در نهایت بازداشت یا 
قتل قرار گرفتند؛ مانند تیمورتاش، سردار اسعد بختیاری و سپهدار 
تنکابنی. در بیسـت سـال دورۀ سـلطنت وی، با وجود تلاش‌های 
نخبگان ملی برای تغییر اوضاع و پیشـرفت کشـور، که در بعضی 
مواقـع هـم موفقیت‌آمیـز بـود، اما حرکـت کلی ذیـل تصمیم‌های 
خودسـرانۀ شـخص رضاخان صورت می‌گرفت که در مواردی که 
امری خوشایند وی نمی‌بود، افراد و حتی نامداران، به‌راحتی تبعید یا 
زندانی و شهید می‌شدند؛ مانند شهید مدرس، کمال‌الملک، استاد 
فرشـچیان. در نهایت در شـهریور 1320، رضاخان توسط متفقین 
و همان کسـانی که او را سـر کار آورده بودند، از قدرت برکنار و به 

تبعید فرستاده شد و سه سال بعد در تبعید درگذشت.

بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی، روز مهندس   
5 اسـفند روز بزرگداشـت خواجـه نصیرالدیـن طوسـی، دانشـمند برجسـتۀ ایرانـی، در 
کشـورمان روز مهندس نام‌گذاری شـده است. ایشان که از دانشمندان و ریاضی‌دانان 
دورۀ ایلخانی بودند، در حوزه‌های گوناگون از علوم، نجوم، فلسـفه و معماری و علوم 
اجتماعی سرآمد زمان بودند و دستاوردهای مهمی داشتند؛ ازجمله تأسیس رصدخانۀ 
مراغه و نگارش آثاری چون »زیج‌الحساب« در حوزۀ رصد و نجوم، و »اخلاق ناصری« 
در سیاست و حکومت‌داری. خواجه نصیر با ترجمه و تألیف کتاب‌های علمی و فلسفی، 
ایران را به مرکز علم در قرون‌وسطا تبدیل کرده بود و در ایرانی‌کردن فرهنگ مغولان 
نقش مهمی داشت. همچنین، در دورۀ پرآشوب ایلغار، هلاکو با وساطت و نقش سیاسی 
خـود، مانـع تخریـب میراث فرهنگی ایران از جمله کتابخانۀ بزرگ قلعۀ الموت، شـد و 

به توسعۀ علوم و فرهنگ کمک شایانی کرد.

  شروع ماه مبارک رمضان
ماه مبارک رمضان امسال از ۱۲ اسفند آغاز می‌شود و احتمالًا تا ۱۳ فروردین سال آینده 
ادامه خواهد داشـت. یعنی شـروع سـال جدید به برکت این ماه آراسـته خواهد شد. این 
ماه به‌عنوان یکی از ارکان اسلام، برای مسلمانان اهمیت زیادی دارد و طبق دستور 
صریح قرآن، در آن روزه‌گرفتن برای افراد واجد شـرایط واجب شـده اسـت. فلسفۀ ماه 
رمضـان توجـه بیشـتر بـه تزکیـۀ نفس، تقویت رابطه با خدا و تلاوت قرآن و آشـتی با آن 
و پاک‌شـدن از پلیدی‌های یک‌سـاله اسـت. شـب قدر در این ماه شبی مقدس است که 
مسلمانان در آن به دعا و عبادت می‌پردازند و از خداوند طلب بخشش می‌کنند. برکت 
رمضان به‌حدی است که حتی خواب روزه‌دار نیز در این ماه عبادت محسوب می‌شود.

   درگذشت علامه علی‌اکبر دهخدا
علامه علی‌اکبر دهخدا )1275ـ 1334 شمسی( ادیب، نویسنده، شاعر و محقق برجستۀ 
ایرانی بود. ایشان با نگارش »لغت‌نامۀ دهخدا«، مهم‌ترین فرهنگ لغت زبان فارسی، 
میراثی ماندگار بر جای گذاشت. دهخدا در سیاست نیز فعال بود و در جریان نهضت 
مشـروطه نقش مهمی ایفا کرد. مقالات انتقادی‌اش در روزنامۀ »صوراسـرافیل« که 
اکنون در قالب کتاب »چرند و پرند« مستند شده است، بر بیداری مردم تأثیر بسیاری 
داشـت. آثار ادبی او شـامل طنزهای اجتماعی، شـعرها و پژوهش‌های ارزشـمندند. 
دهخدا با تلاش بی‌وقفۀ خود تأثیر عمیقی بر زبان، فرهنگ و تاریخ ایران گذاشـت و 

نامش در تاریخ ایران جاودانه شد.
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  روز درختکاری  
روز درختکاری مناسبتی جهانی است که به‌منظور ترویج فرهنگ 
کاشت درخت و حفاظت از محیط‌زیست برگزار می‌شود. این روز 
در تقویم‌های گوناگون متفاوت است و در ایران 15 اسفند تعیین 
شده است. درختکاری نمادی از احترام به طبیعت، حفظ منابع 
طبیعـی و مقابلـه بـا تغییرات اقلیمی اسـت که در اسالم و سـنت 
نبوی نیز بر آن تأکید بسیاری شده است. معمولًا با توجه به تعمد 
و تأکیدات رهبری برای زنده نگه‌داشـتن این سـنت، همه‌سـاله 
تدابیری در شهرها برای پخش نهال رایگان اندیشیده می‌شود. 
توصیه می‌شـود شـما عزیزان نیز با مراجعه به شـهرداری منطقۀ 
خود و دریافت نهال رایگان و کاشـت آن، به این سـنت حسـنه و 

حرکت جهانی بپیوندید.

 بزرگداشت سید جمال‌الدین اسدآبادی
سـید جمال‌الدیـن اسـدآبادی )۱۲۱۷–1275 شمسـی( متفکر، 
سیاسـتمدار و مصلـح برجسـتۀ ایرانـی بود که بـرای اتحاد جهان 
اسالم و مبـارزه بـا اسـتعمار تالش کـرد. او بـا سـفرهای متعدد 
به کشـورهای اسالمی و اروپایی، ایده‌های اصلاح‌طلبانۀ خود 
را منتشـر کرد و نقش مهمی در بیداری اسالمی داشـت. سـید 
جمال‌الدین نشریۀ »عروة الوثقی« را تأسیس و با رهبران سیاسی 
و فکری جهان اسلام همکاری کرد. وی چندین بار از جمله در 
شهر ری، به تحریک اشراف و عوامل خارجی که فعالیت‌های او 
را تهدیدی برای خود می‌دیدند، مورد تعرض و ضرب و شتم قرار 
گرفـت، ولـی هیـچ‌گاه از ادامۀ تلاش برای بیداری مردم و اتحاد 
در برابر نفوذ اسـتعمار در کشـورهای منطقه، دسـت بر نداشـت. 
افکار او در ترویج آگاهی سیاسی و اجتماعی تأثیر عمیقی داشت 
و الهام‌بخـش بسـیاری از جنبش‌هـای آزادی‌خواهانه در جهان 

اسلام و افراد روشنفکر دیگری شد که راهش را ادامه دادند.

    بمباران شیمیایی حلبچه
بمبـاران شـیمیایی حلبچـه در 25 اسـفند 1366 یکـی از تلخ‌تریـن جنایت‌های جنگی 
تاریـخ جنـگ تحمیلـی و بلکـه جهان اسـت. در این حملـه، نیروهای رژیـم بعث عراق 
بـرای اولیـن بـار از گازهایـی سـمی که از شـرکت‌های آلمانی و بلژیکـی خریده بودند، 
علیه مردم بی‌دفاع حلبچه اسـتفاده کردند. این فاجعه به کشته‌شـدن حدود پنج‌هزار 
نفر، از جمله زنان و کودکان، و مجروح‌شدن هفت هزار نفر دیگر منجر شد. بمباران 
شـیمیایی حلبچه نماد دردناک نقض حقوق بشـر و اسـتفاده از تسـلیحات ممنوعه در 
جنگ است که متأسفانه نهادهای مدعی حقوق بشر و کشورهای غربی هیچ‌گاه آن را 
محکوم و پیگیری نکردند، بلکه با فروش تسلیحات مشابه بیشتر به صدام، همچنان 

به گسترش جنایت‌های وی دامن زدند.
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 ولادت امام حسن مجتبی علیهم‌السلام
 امام حسن مجتبی‌)ع( در 15 رمضان سال سوم هجری در مدینه به دنیا آمدند. ایشان 
دومین امام شـیعیان و نخسـتین فرزند حضرت علی‌)ع( و حضرت فاطمه‌)س( بودند 
که به خاطر فضایل اخلاقی، شجاعت و به‌خصوص اکرام و سخاوت در تاریخ اسلام 
شـناخته می‌شـوند. امام حسـن‌)ع( در طول دوران حکومت کوتاهشـان با تهدیدهای 
فراوانـی، از خیانـت اطرافیـان گرفته تـا حمله‌های امویان، روبه‌رو بودند و در نهایت به 
دلیـل همراهی‌نکـردن مـردم بـا او و سسـتی ایمان و ارادۀ فرماندهان و حامیانشـان و 
همچنین برای جلوگیری از نابودی اسلام و مقید و مجبورکردن معاویه به حفظ سنت 
نبوی و آشکارکردن ذات واقعی غاصبان خلافت به مردم ساده‌اندیش، صلح مشروطی 

امضا کرد که البته بعدها معاویه همۀ بندهای آن را نقض کرد.
روز ولادت امام حسـن‌)ع( در تقویم ایران اسالمی به‌عنوان »روز اکرام« نیز شـناخته 

می‌شود.

 ملی‌شدن صنعت نفت
ملی‌شـدن صنعـت نفـت در ایـران در سـال ۱۳۳۲ بـا تأییـد مجلـس شـورای ملـی و بـا 
حمایت‌هـای علمـا و مـردم، به دسـتور دکتر محمد مصدق، نخسـت‌وزیر وقت، انجام 
شـد. پیش از آن، شـرکت نفت انگلیس مالک منابع نفتی ایران بود. در سـال ۱۳۳۱، 
دکتر مصدق قانونی را به مجلس ایران تقدیم کرد که بر اساس آن، منابع نفتی ایران 
به دولت واگذار می‌شـدند. پس از تصویب قانون، محمدرضا شـاه تحت فشـار عمومی 
آن را امضا کرد. انگلیس با اعتراض و تهدید نظامی مواجه شد، اما مصدق با حمایت 
مردم و نیروهای مسلح، این تلاش‌ها را ناکام گذاشت. ملی‌شدن نفت به یکی از منابع 

مهم درآمد و قدرت ایران تبدیل شد.

  بزرگداشت پروین اعتصامی
پروین اعتصامی، شاعر برجستۀ ایرانی، در 25 اسفند 1285 در تبریز زاده شد. شعرهای 
او با مضمون‌هایی چون اخلاق، عدالت، ظلم‌ستیزی و حمایت از محرومان شناخته 
می‌شود. وی در 35 سال عمر کوتاه خود، سبک مناظره‌ای را در شعر فارسی پایه‌گذاری 
کرد. ایشان در دورۀ پهلوی اول به دلیل سیاست‌های سرکوبگرانه مغضوب شد و به‌اجبار 
از صحنۀ ادبی کنار گذاشته شد؛ هرچند قدرت و صلابت شعرهایش، بدون توجه به این 
محدودیت‌ها، همچنان محبوب و تأثیرگذار باقی ماند. ایشان در نهایت در سال ۱۳۲۱ 
در اثر تب زیاد از دنیا رفت. آرامگاهش در حرم حضرت معصومه‌)س( در قم قرار دارد. 

بی‌رنج، زین پیاله کسی می نمی‌خورد
بی‌دود زین تنور به کسی نان نمی‌دهند

تیمار کار خویش تو خود خور، که دیگران
هرگز برای جرم تو تاوان نمی‌دهند
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ابــزار هنــــرجــــو

علیـرضـــا جعفــری

  مرحلۀ صفر   
در مرحلۀ صفر، بخش تحقیق و توسعه به دنبال مطالعات 
دربارۀ منابع زیرسـاختی اعم از تجهیزات و وسـایل ساخت 
پروژۀ جدید و تأمین‌کنندگان آن است. به علاوه، در مرحلۀ 
صفـر برخـی مسـائل مالـی و تجهیـزات بـرآورد می‌شـود تا 
هزینـۀ نهایـی انجام پروژه در مقیاس‌های کوچک و بزرگ 
مشـخص شـود. به‌نوعی، در مرحلۀ صفر مطالعات پیشین 
از طرح و نحوۀ تعامل با بازیگران پروژه مشخص می‌‌شود. 
بعد از اتمام این نوبت، گزارشی جامع به رکن مدیریتی و در 

صورت نیاز به رکن تجاری داده می‌شود.

  مرحلۀ یک  
 بعـد از تأییـد گـزارش مرحلـۀ صفـر 
مبنـی بر امکان‌پذیـری اولیۀ پروژه، 
گروه‌هایـی از مجموعـه افـراد فنـی 
بـرای شبیه‌سـازی پـروژه ایجـاد 
می‌شوند تا شبیه‌سازی و آزمون‌های 
رایانـه‌ای سـاختارهای جدید انجام 
گیـرد. ممکـن اسـت گروه‌هـای 
شـرکت‌کننده در مرحلـۀ یـک از 
چندیـن تخصـص متفـاوت فنـی بـا 
یکدیگر همکاری کنند. بعد از انجام 
بخش‌هـای گوناگون شبیه‌سـازی، 
اطلاعـات شبیه‌سـازی و نتایـج آن 
به‌صـورت گـزارش به رکن مدیریتی 

داده می‌شود.

1

كـارخـانــۀ  ایده‌هـــــــــای جـدید 

در شـمارۀ قبـل با بعضی ویژگی‌هـای روحی و وظایف 
افراد دخیل در حوزۀ فنی آشـنا شـدیم. در این شـماره 
با جزئیات به مشـخصات بخش »تحقیق و توسـعه«1 

خواهیم پرداخت.
هر مجموعه در حوزۀ فنی نیاز دارد پویایی لازم را برای 
ارائۀ محصولات خلاق و نوآور داشـته باشـد. بخشـی 
از خلاقیت‌ها و تعیین مسـیرها، همان‌طورکه در چند 
شـمارۀ قبلی اشـاره شـد، بایـد از طرف رکـن مدیریتی 
مشـخص شـوند، امـا برخی دیگـر را مجموعۀ تحقیق 
و توسـعه ارائه می‌کند. به عبارت دیگر، می‌توان گفت 
امکان‌سنجی قابلیت اجرای ایده‌های جدید را بخش 

تحقیق و توسعه بررسی می‌کند.
بگذارید با یک مثال ساده، روند وظایف بخش تحقیق 
و توسعه را با یکدیگر مرور کنیم. فرض کنید مدیریت 
ایـدۀ سـاخت یک محصول یـا ارائۀ خدمات جدید را به 
بخش تحقیق و توسعه داده است. فرایند کاری که بخش 
تحقیق و توسعه باید صورت دهد، به این شرح است:
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قسمت قبل

  مرحلۀ پنج
 ایـن مرحلـه شـامل ارسـال 
تأییدیـۀ اسـتانداردهای لازم 
برای نمونۀ اولیه اسـت. یعنی 
هـر محصول بعـد از آزمون در 
آزمایشگاه خود مجموعه، باید 
در مؤسسـه‌های ارائه‌دهنـدۀ 
اسـتاندارد نیـز آزموده شـود تا 
گواهی‌نامه‌های مربوط به آن 

استاندارد را دریافت کند.
ایـن بخـش برخـی از شـرح 
وظایف گروه تحقیق و توسـعه 
اسـت کـه جزئـی از رکـن فنی 

است.

پی‌نوشت‌ها
1. R&D
2. NO
3. FO

  مرحلۀ چهار
 نوبت آن رسـیده اسـت که در شـرایط عادی2، از سـاختار آزمون‌های 
فنـی گرفته شـود. در صورتی که سـاختار نتوانـد آزمون‌های اولیه را با 
موفقیت پشت سر بگذارد، بسته به نوع مشکل، این امکان وجود دارد 
که طراحی اولیۀ محصول دوباره انجام شود. بعد از موفقیت نمونۀ اولیه 
در آزمون‌های پایه، نوبت به آزمون‌ها در شرایط خاص3 می‌رسد. برای 
هر محصول شـرایطی در نظر گرفته شـده اسـت که در صورت خطا، 
تجهیزات چقدر امکان تغییر مقاومت نسبت به شرایط عادی را دارند.

  مرحلۀ سه
 ساخت نمونۀ اولیه در این مرحله صورت می‌گیرد. بر اساس 
سازۀ طراحی‌شده و قطعات خریداری‌شده، سرهم‌بندی 
)مونتاژ( قطعات روی سـازه صورت می‌گیرد. در صورت 
وجود هرگونه ایراد و مشـکل در تطبیق قطعات و سـازه، 
باید مشکل در حد امکان به‌صورت جزئی اصلاح شود. در 
غیر این صورت مجدداً از ابتدا طراحی صورت می‌پذیرد.

هر محصول بعد از آزمون در 
آزمایشگاه خود مجموعه، باید 
در مؤسسه‌های ارائه‌دهندۀ 
استاندارد نیز آزموده شود تا 

گواهی‌نامه‌های مربوط به آن 
استاندارد را دریافت کند

  مرحلۀ دو  
 در مرحلۀ دوم، طراحی‌های اولیه برای سـاخت سـازه بر اسـاس 
تجهیزاتی که در شبیه‌سازی موردنیاز بوده است، ایجاد می‌شود. در 
این طراحی‌ها سعی می‌شود‌ ابعاد محصول بر اساس مشخصات 
تجهیـزات موردنظـر بهینـه شـود. در صورتـی ‌کـه ایـن امر میسـر 
نباشـد، تجهیزاتی که انتخاب شـده‌اند، باید تغییر کنند و طراحی 
جدیدی انجام پذیرد. بعد از طراحی نهایی، بسته به احتمال خرابی 
قطعات و تجهیزات، باید حداقل دو برابر قطعات و تجهیزات پایه 
برای سازۀ طراحی‌شده تعبیه شود تا در صورت خرابی از قطعات 

ذخیره استفاده شود.

4 3

5

6
2

كـارخـانــۀ  ایده‌هـــــــــای جـدید 

 بخش تحقیق و توسعه به 
دنبال مطالعات دربارۀ 
منابع زیرساختی اعم 
از تجهیزات و وسایل 
ساخت پروژۀ جدید و 
تأمین‌کنندگان آن است
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نو آفرین

هوش مصنوعی فناوری‌ای است که با 
الگوریتم‌های برنامه‌نویسی، از داده‌هایی که 
در اختیارش می‌گذارند، آموزش می‌بیند و 

می‌تواند با ترکیب این داده‌ها در موقعیت‌های 
گوناگون نتیجه‌های جدید خلق کند

تا حالا با چت‌جی‌پی‌تی کار کرده‌اید؟ با دیپ‌سیک چطور؟ 
ایـن اسـم‌ها نام دو مـدل از زبان‌های هوش مصنوعی 
اسـت که قادرند با شـما چت کنند و به سؤال‌هایتان در 
زمینه‌های گوناگون پاسـخ بدهنـد. البته دنیای هوش 
مصنوعی فقط به یک روبات گپ‌زننده مربوط نیست. 
این هوش مصنوعی که همه می‌بینیم، تازه در 
ابتدای راه است و ساده‌ترین کاربری‌های 
ممکن از آن در دنیا رونمایی شده‌اند.
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 مهم‌ترین اتفاقی که در آیندۀ کسب‌وکارها 
می‌افتد  این است که در اکثر شغل‌ها شکل کار 
عوض خواهد شد و از همه مهم‌تر اینکه رقابت 
در آیندۀ کسب‌وکار، به‌طور شگفت‌انگیزی به 
میزان تسلط و استفادۀ صاحب کسب‌وکار از 
ابزار هوش مصنوعی بستگی خواهد داشت

با هـــــوش مصنـــــــوعی 
رقــیـــه ارســــلانــــیکــــنــار بیاییــــــــد!

هوش مصنوعی فناوری‌ای است 
که با الگوریتم‌های برنامه‌نویسی، از 
داده‌هایـی کـه در اختیـارش می‌گذارنـد، 
آمـوزش می‌بینـد و بـا ترکیـب ایـن داده‌هـا در 
موقعیت‌هـای گوناگـون می‌توانـد نتیجه‌های جدید 

خلق کند.
این داده‌ها چطور به الگوریتم‌ها آموزش داده می‌شوند؟ 
از راه‌هایی مثل یک فایل اکسل ساده تا تصویرهایی که 
بینایی ماشین تحلیل می‌‌کند و هوش مصنوعی آن‌ها را 
به خاطر می‌سپارد! بعد از اینکه ابزار هوش مصنوعی را 
آموزش دادید، حالا می‌توانید برایش رابط کاربری ایجاد 
کنید تا با کاربرد آن مرتبط باشـد و بتوانید از آن اسـتفاده 
کنید. به یاد داشـته باشـید، هوش مصنوعی می‌تواند در 
همان زمینه‌ای که آموزش‌ دیده است، کاربرد هم داشته 
باشد. نمی‌توانید جدولی از اعداد را به آن آموزش بدهید و 
حالا بخواهید برایتان غزل زیبایی بسراید! غیر از داده‌ها، 
هوش مصنوعی زیرساخت هم لازم دارد که ساده‌ترین 
آن یک رایانۀ مجهز به زبان برنامه‌نویسـی اسـت. شـاید 
مهم‌تر از زبان برنامه‌نویسی، توان محاسباتی و پردازش 
رایانه باشد. در واقع، هر ابزار هوش مصنوعی، متناسب 
با بزرگ و کوچک‌بودنش، به پردازشگر نیز نیاز دارد تا از 

پس پردازش خواسته‌ها بر آید.
ایـن ابـزار هـوش مصنوعـی امـا مهم‌تریـن ربطـش بـه 
مجلـۀ رشـد هنرجو این اسـت که چه تأثیـری روی آیندۀ 
کسب‌وکارها و مشاغل خواهد گذاشت. خیلی‌ها اعتقاد 
دارند، هوش مصنوعی می‌تواند جایگزین انسان‌ها شود 
و همـۀ مشـاغل را تعطیـل خواهـد کرد. بعضـی دیگر اما 
معتقدند، هوش مصنوعی اصلًا به کاسـبی مردم کاری 
نخواهد داشـت و همۀ این‌ها در نهایت یک سـرگرمی به 
سـرگرمی‌های مردم اضافه خواهند کرد. به نظر می‌آید 
اما این نوع نگاه‌ها هر دو اغراق‌آمیز هستند و نمی‌توانند 

واقعیت را به ما نشان دهند.
ما معتقدیم، هوش مصنوعی در آینده نمی‌تواند جایگزین 
همـۀ مشـاغل شـود و جـای عامل انسـانی را بگیرد. آخر 
آخرش باید یک کاربری وجود داشته باشد که از الگوریتم‌ها 
استفاده کند، یا نتایج آن را روی زمین پیاده کند. به فرض 
آنکـه غول‌هـای فناوری دنیـا بخواهند کار را طوری جلو 
ببرنـد کـه همه‌چیـز در روبات‌هایـی خلاصـه شـود که به 
هـوش مصنوعـی مجهـز هسـتند و هر کدام در قسـمت 
خاصـی می‌تواننـد جـای یـک عامـل انسـانی را بگیرند،  
چند مشـکل اساسـی را هنوز نمی‌توانندحل کنند. مثلًا، 
روبات‌ها هنوز احساس انسانی را آموزش ندیده‌اند و همین 
احساسـات بخش مهمی از تصمیم‌گیری‌های انسان‌ها 
هستند. با دانستن اینکه هوش مصنوعی می‌تواند خودش 
را ترمیـم کنـد و از داده‌هـای جدیـد بـرای غنی‌ترکـردن 
داده‌های اولیه‌ای که با آن‌ها آموزش‌دیده است استفاده 
کند، و با فرض اینکه مو لای درز این قسمت نرود، تازه 
بخش نرم‌افزاری کار حل شـده اسـت و با قسـمت‌های 
سخت‌افزاری دیجیتال، که بر اثر بعضی اتفاق‌ها هنگ 
می‌کند و ممکن است از مدار خارج شود و در کارایی سامانه 
اختلال ایجاد کند، چه می‌کنند؟! چه سامانه‌ای می‌تواند 
از این فرایند پشتیبانی کند؟! تازه، بگذریم از اینکه کدام 
کشور و چه کسی امکان پرداخت چنین هزینۀ سنگینی 
را دارد کـه همه‌چیـز را بـا روبات‌هـای خاصـی جایگزین 
کند؟ پس نظریۀ ازبین‌رفتن شغل‌ها فعلًا منتفی است.

به نظر می‌رسد، مهم‌ترین اتفاقی که در آیندۀ کسب‌وکارها 
می‌افتد و باید خودمان را برای آن آماده کنیم، این است که 
در اکثر شغل‌ها شکل کار عوض خواهد شد و از همه مهم‌تر 
اینکه رقابت در آیندۀ کسب‌وکار، به‌طور شگفت‌انگیزی به 
میزان تسلط و استفادۀ صاحب کسب‌وکار از ابزار هوش 
مصنوعـی بسـتگی خواهـد داشـت. این یعنـی آنکه، اگر 
صاحب یک مغازۀ نجاری هستید، در آینده ممکن است 

بقیـۀ رقیب‌هایتان با اسـتفاده از هوش مصنوعی بتوانند 
محصولـی ارائـه دهند یا طوری به مشتریانشـان خدمت 
برسـانند کـه شـما اگـر دسـت نجنبانید، بـه‌کل از صحنۀ 
رقابت خارج شوید و مجبور باشید کار را تعطیل کنید. این 
مثال نجاری می‌تواند برای هر کسب‌وکار دیگری اتفاق 
بیفتد. تصور کنید تا چند سـال آینده وارد یک رسـتوران 
‌شـوید و فناوری بینایی ماشـین، به‌محض ورود و از روی 
قیافۀ شـما، طبعتان را تشـخیص دهد و بدون آنکه شـما 
سفارشـی بدهید، غذای موردعلاقه‌تان با ترکیبی عالی 

از نظر سازگاری با مزاج شما، روی میز بیاید.
ایـن شـاید خلاصـۀ کلام باشـد کـه تک‌تـک افـراد بایـد 
خودشـان را بـرای ورود بـه دنیـای کسـب‌وکار دیجیتال 
بـر پایـۀ فناوری‌هایـی مثل هوش مصنوعـی آماده کنند. 
نگـران ازبین‌رفتـن شـغل‌ها نباشـید. این موضـوع فعلًا 
منتفی است. بیشتر به این فکر کنید که چطور می‌توانید 
هـوش مصنوعی و سـایر فناوری‌هـای دیجیتال را برای 
کسب‌وکار خودتان به خدمت بگیرید. قضیه را باید بسیار 
بیشتر از سرگرمی و استفاده‌های دم‌دستی و محصولاتی 
حاضری که بقیه سـاخته‌اند و ما فقط مصرف‌کننده‌شـان 
هسـتیم، جـدی گرفـت. در هـوش مصنوعـی بایـد مولد 
ایده‌های جدید باشیم. این رمز موفقیت خودتان و کشورتان 

در آیندۀ دنیاست.
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به سـاعت نگاه میك نم. نگران دیررسـیدن هستم. باید 
عدسی را بار می گذاشتیم و به مراسم می رساندیم.

سـاعت خودرو شـش صبح را نشان می دهد. هوا تاریك 
است. نشانگر تاریخ خودرو، روز جمعه 21 دی ماه سال 
1403 را نشـان می دهد. شـاگردان شهید حاج محمود 
موافق برای سی وهشـتمین سـال شـهادت معلمشـان 
سـالگرد گرفته اند. سـی وهشـت سال است جسم حاج 
محمود از بینمان رفته است. اما لحظه ای و روزی، یادش 

از خاطرمان و از قلبمان هرگز فراموش نشده است.
فكـر میك نـم حـاج محمود چه تأثیـر عمیق و مؤثری بر 
روح و جان شـاگردانش گذاشـته اسـت كه پس از سـی 

وهشت سال فراموشش نكرده اند.
حسـین، همك‌لاسـی دوران هنرسـتان، كنـارم 
نشسته است. از حسین می پرسم تا به حال 
بـه خانۀ دوسـتمان جعفر رفته اسـت؟ 

نشانی‌اش را بلد است؟

بــعــــــد از
ســـی وهـــشــــت 

ســــــــال
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شهید محمود موافق، مربی پرورشی 
هنرستان، نقش بی بدیلی در شكوفایی 

فكر و استعداد هنرجویان بازی 
می كرد. خلق وخوی آن معلم مهربان 

و برنامه های فرهنگی آن مربی 
خوش فكر، تأثیر به سزایی روی هنرجویان 

هنرستان گذاشته بود

بــعــــــد از
ســـی وهـــشــــت 

ســــــــال

در راه خانـۀ جعفـر هسـتیم. همان‌جایی كه 
قرار است در زیرزمین خانه بساط بارگذاشتن 

عدسی را برپا كنیم. 
 صدای راهنمای مسـیریاب بلند می شـود:

پنجاه متر دیگر به راست برانید.
یادم می افتد، آهان، خیابان دامپزشكی، خدا 
را شـكر درست آمده ایم. حالا خیالم راحت 
می شـود. زمـان کافی را بـرای آمادهك ردن 

عدسی مراسم داریم.

٭٭٭
ساعت 11 به بهشت زهرا )س(، قطعۀ 53، 
ردیف 18 می رسیم. صندلی ها در كنار مزار 

شهید موافق چیده شده اند. روبان گل ها را 
باز میك نم.

گلبرگ هـای گل رُز را پرپـر میكنم و اطراف 
اسـم زیبای »شـهید حاج محمـود موافق« 
را پـر از گلبـرگ میك نم. نام اسـتاد مهربان 
بیـن گلبرگ هـا چشـم‌نواز می شـود. مابقی 
گل هـای رنگارنـگ میخك را روی سـنگ 
مـزار پخـش میك نـم. مـزار معلم پرورشـی 
دوست داشـتنی هنرسـتان غـرق در گل 
می‌شـود. برادر و خواهران شهید موافق در 

كنار مزار حضور دارند.
هـر سـه نظاره گـر آن صحنـه هسـتند. 
قطره‌های اشـك دور چشمانشان حلقه زده 
اسـت. یكـی از خواهران به زیـارت می آید: 
خوش به حال محمود با این همه شاگردان 
باوفایش.خجالت میك شم. سكوت میك نم. 
خسـته شـده ام. كنار مزار می نشـینم. خیره 

به تصویر خندان حاج محمود هسـتم. نگاه 
حاج محمود ناخوداگاه مرا به فروردین سال 

1362 میبرد.
اسـفند سـال ،1361 بعـد از گذرانـدن دورۀ 
آموزشی نظامی در پادگان امام حسین )ع(، 
تحت عنوان نیروهای مردمی، یعنی بسیج، 
به كردستان سرفراز اعزام شده بودم. پایگاه 
ما در روسـتایی به نام كوچك علیا، روسـتایی 
بیـن شـهر سـقز و بـوكان، قـرار داشـت؛ 
روسـتایی سرسـبز و زیبـا در كنـار یـك رود 
آرام در دامنـۀ كوه هـای بلند كردسـتان. آن 
سـال گروهك هـای از خـدا و خلـق بیخبـر، 
مزاحمت هـای زیـادی بـرای روسـتاییان 
زحمتك ش آن دیار ایجاد كرده بودند. آن‌ها 
همـكاری و هماهنگـی تنگاتنگی را با رژیم 
بعث صدام )عراق( داشتند. هدف گروهك ها 
جداكردن استان كردستان از ایران جان بود. 
بـر همین اسـاس، سـپاه پاسـداران انقلاب 
اسالمی ایران، پایگاه هایی را در آن استان 
به وجـود آورده بـود. مأموریـت آن پایگاه هـا 
تأمین امنیت مردم و روستاها و ایجاد آرامش 
برای مردم بود؛ مردمی كه کسب‌وکارشـان 
دامـداری و كشـاورزی بود و آزارشـان حتی 
بـه مورچـه نیـز نمی رسـید؛ مردمی سـاده و 
صمیمـی و مهربـان و اهـل كار و تالش و 

دوست داشتنی.
از  نفـر  چنـد  به‌اتفـاق  روسـتا،  آن  در 
همكلاسی های هنرستان، مشغول خدمت 
و محافظت از سرزمین دوست داشتنی مان 
ایـران جـان بودیـم. آن سـال تعـداد زیـادی 
رشـته های  از  هنرسـتان  بچه هـای  از 
و  سـاختمان  و  راه  بـرق،  ماشـین ابزار، 
انفورماتیک )داده‌ورزی(، به صورت بسیجی 

به جبهه ها اعزام شده بودند.
شـور و حـال هنرسـتان در آن سـال ها 
وصف ناپذیر بود. فكرش را بكنید، آن سال 
یعنـی سـال 1361، وقتی وارد كلاس های 
هنرستان می شدی، ده ها صندلی خالی را 
می‌دیدی كه هنرجوی آن، كلاس و درس 

را تـرک كـرده و خود را به جبهه های جنگ 
تحمیلـی رسـانده اسـت. آن هنرجویان، در 
آن سال ها، مهم ترین وظیفه و تكلیف خود 
را در آن شرایط، دفاع از سرزمین و انقلاب 

اسلامی می دیدند.
آنها فكر میك ردند اگر سرزمین نباشد، پس 
درس خوانـدن نیـز معنایی ندارد. سـرزمین 
نباشد، پیشرفتی به وجود نخواهد آمد! رشدی 
آغاز نخواهد شـد! آخر بنای هر سـاختمانی 
را بایـد بـر زمینـی احداث كرد. دشـمنِ تا بن 
دنـدان مسـلح، تهاجمـش را همه جانبـه به 
صدهـا كیلومتر از وطن عزیزمان آغاز كرده 
بـود؛ بخش هایی از خاك و شـهرهای ایران 

جان را اشغال كرده بود.
در این بین، محمود موافق، مربی پرورشـی 
هنرسـتان، نقـش بی بدیلـی در شـكوفایی 
فكـر و اسـتعداد هنرجویـان بـازی میك رد. 
خلق وخـوی آن معلم مهربان و برنامه های 
فرهنگـی آن مربی خوش فكر، كار خودش 
را كـرده و تأثیـر به سـزایی روی هنرجویـان 

هنرستان گذاشته بود.
هنرجویان پیام های آن برنامه ها و درس ها را 
به درستی و خوبی فهمیده بودند. هنرجویان 
در آن برهۀ حسـاس از زمان، تكلیفشـان را 
به خوبی شناخته و پا در راه وظایفشان گذاشته 
بودند. در آن سال، به هر پایگاه اطراف شهر 
سـقز و بوكان پا می گذاشـتی، می توانسـتی 
تعدادی هنرجوی هنرستان را پیدا كنی... .
ـ ادامۀ خاطرات این قسمت را در شمارۀ بعد 

پیگیری كنید.
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مـیـز اقـتـصـــاد

وقتی شما ثبت و ضبط دقیقی از 
معامله‌ها و هزینه‌های خود داشته 
باشید و یک نظام منظم برای بایگانی 
این سابقه درست کنید، می‌توانید 
بهتر مدیریت کنید که پولتان از کجا 
می‌آید و چگونه خرج می‌شود

عـلـی اشـــرف زاده

سالم هنرجویـان عزیز. به شـمارۀ جدید مجله خوش 
آمدید. همیشه وقتی بحث از ریزبینی و دقت می‌شود، 
اولین تصویری که در ذهن من نقش می‌بندد، به یک 
پویانمایـی خاطره‌انگیـز مربوط می‌شـود. یـک کاراگاه 
بـه نـام کاراگاه گجت با ذره‌بینـی بزرگ. کاراگاه گجت 
اسـم یک شـخصیت پویانمایی قدیمی اسـت. احتمالًا 
خیلـی از پـدر و مادرهـا او را می‌شناسـند و بـا او خاطره 
دارنـد. گجـت یک کاراگاه خصوصی خنگ و دسـت و 
پا چلفتی است که همیشه در حال خراب‌کاری است. 
البتـه ویژگی‌هایـی نیز دارد که بـه کمکش می‌آیند و او 

را نجات می‌دهند؛ مثلًا »دسـت‌ها و پاهای پرتوان!« 
ایـن مشـهورترین دیالـوگ کاراگاه گجت بود: »بازوان 

پرتوان، برسید به داد این ناتوان!«
در این قسمت باید مثل کاراگاه گجت ذره‌بین به دست 
بگیریم و شروع کنیم به بررسی ورودی‌ها و خروجی‌های 
جیبمان! شاید باید دوباره مثل درس علوم که ذره‌بین 
به دسـت به سـراغ طبیعـت پیرامون خـود می‌رفتیم تا 
گیاهان را مشاهده کنیم، اینجا نیز لازم باشد در محیط 
پیرامون خود به‌دقت پول‌های ورودی و خروجی زندگی 
اقتصـادی خـود را مشـاهده کنیم. ایـن ریزبینی به درد 
می‌خـورد و مـا را در سـند بودجـه و تنظیـم اسـناد مالی 
کمک می‌دهد. خب، بیایید بدون معطلی شروع کنیم!

نگهداری اسناد مالی
بعـد از تعییـن اهداف، نوبت فهرسـت‌کردن درآمدها و 
هزینه‌هاست. احتمالًا نتوانید در خصوص درآمد و هزینۀ 
آینده اظهارنظر کنید، ولی حتماً خواهید توانست درآمد 
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هــدف‌هـــای زنــدگـــی،
 زندگــــــی هدفمنــــد

و هزینۀ فعلی خود را بیان کنید. با نگهداری سابقه و 
ایجاد یک نظام بایگانی، می‌توانید پیگیری کنید پول 
شـما به کجا می‌رود. به‌عبارت ‌دیگر، وقتی شـما ثبت 
و ضبط دقیقی از معامله‌ها و هزینه‌های خود داشـته 
باشـید و یـک نظـام منظـم بـرای بایگانی این سـابقه 
درست کنید، می‌توانید بهتر مدیریت کنید که پولتان 
از کجا می‌آید و چگونه خرج می‌شود. این کار به شما 
کمـک می‌کنـد درک بهتـری از وضعیـت مالـی خود 
داشته باشید و بتوانید برنامه‌ریزی‌های مالی بهتری 
انجام دهید. اسـتفاده از یک برنامۀ صفحه‌گسـتردۀ 
رایانه‌ای مثل زوهو شـیت1 یا اکسـل2 می‌تواند کمک 
کند این کار را به‌خوبی انجام دهید. البته در کافه بازار 
انواع نرم‌افزارهای حسابداری فارسی نیز وجود دارند 

)مثل پارمیس، هلو و فانوس.(

ردیابی درآمد
دسـتمزد یا حقوق شـما اصلی‌ترین منبع درآمد منظم 
و مستمرتان است. رسید حقوقی مدرکی از آن درآمد 
به حسـاب می‌آید. وقتی شـما رسـید حقوقی دریافت 
می‌کنید، این رسید، یک سابقۀ کتبی از درآمد شماست 
که شـامل جزئیات مهمی مانند مبلغ خالص حقوق، 
مالیات‌ها، بیمه‌ها و سـایر کسرهاسـت. به این ترتیب 
شما می‌توانید دقیقاً بدانید چه مقدار درآمد داشته‌اید 
و چه مقدار از آن به دلایل گوناگون کسر شده است. 
نگهـداری ایـن ‌رسـیدها می‌تواند به شـما کمک کند 
وضعیـت مالـی خـود را بهتـر مدیریـت و بـرای آینـده 

برنامه‌ریزی کنید. پولی که والدین به‌صورت هفتگی 
به شما می‌دهند نیز یک منبع درآمد منظم محسوب 
می‌شود، اما این پول هیچ مدرک یا سند کتبی ندارد. 
در حالت‌هایی مثل این، نیاز اسـت اسـناد کتبی تهیه 
شوند و درآمد و منبع آن را با همدیگر یادداشت کنید.

شما ممکن است غیر از درآمد ثابت ماهانه )حقوق یا 
دستمزد(، درآمد حاصل از رانندگی تاکسی اینترنتی، 
دریافـت پـول بابـت کادوی روز تولد، درآمد حاصل از 
یـک کار پاره‌وقـت و موقتی )یک‌روزه یا چندسـاعته( 
و همچنین درآمدهای حاصل از سـود سـهام یا سـود 
سپرده‌های بانکی و اجارۀ منزل را نیز دریافت کنید.

ردیابی هزینه‌ها
اسـناد مربوط به هزینه‌های شـما شـامل رسـیدهای 
فروش )یا همان رسید دستگاه کارت‌خوان( هستند. 
همچنیـن صورت‌حسـاب‌های کارت اعتبـاری و 
صورت‌حساب‌های سپرده‌های جاری شما در بانک 
نیز جزو آن محسوب می‌شوند. وقتی خرید می‌کنید، 
اگر رسید مشخص نکرد چه چیزی خریده‌اید، خودتان 
روی رسـید بنویسـید. اگـر هـم برای خریدتان رسـید 
نگرفتیـد )مثاًل وقتـی از دسـتگاه خـودکار، قهـوه یـا 
نوشـیدنی خریـد می‌کنیـد(، مقـدار پولـی را کـه خرج 
کردید، یادداشت کنید و آن را نگه ‌دارید. این کار به شما 
کمک می‌کند حساب هزینه‌هایتان را داشته باشید.

ایجاد یک نظام بایگانی 
یک روش آسان برای مرتب نگهداشتن سابقه این است 
که یک نظام بایگانی ایجاد کنید. می‌توانید پوشه‌های 
بایگانـی را بـرای دسـته‌های متفـاوت هزینه‌ها مانند 
لباس، لوازم مدرسه و تفریحات برچسب‌گذاری کنید. 
برای درآمدها، احتمالًا به پوشه‌هایی با برچسب‌هایی 
مثـل فیـش حقـوق، صورت‌حسـاب‌های بانکـی و 
درآمدهـای متفرقـه یـا مـواردی که در قسـمت قبلی 
گفتیم، نیاز دارید. هر وقت پولی به دست می‌آورید یا 
چیزی می‌خرید، رسیدها و مدارکتان را در پوشه‌های 
مناسب قرار دهید. اگر لازم شد، می‌توانید دسته‌بندی 
جدیدی هم اضافه کنید. این کار باعث می‌شود مدیریت 

مدارک و سابقه راحت شود. همچنین می‌توانید این 
کار را با نرم‌افزارهای رایانه‌ای هم انجام دهید.

وقتی ثبت سابقه را به یک عادت منظم تبدیل کنید، 
بهتـر می‌توانیـد پولتـان را مدیریـت کنیـد. می‌توانیـد 
مطمئـن شـوید بیشـتر از درآمدتـان خـرج نمی‌کنید. 
برای اهداف بزرگ مثل سفر یا تحصیل برنامه‌ریزی 
کنید و پولتان را برای چیزهایی خرج کنید که برایتان 

اهمیت بیشتری دارند.

نگهداری اسناد به شیوه‌ای مؤثر
برای اینکه نظام بایگانی‌تان به درد بخورد، باید مرتب 
و کامل و کار با آن آسان باشد. هر وقت رسید یا مدرکی 
می‌گیریـد، یا در رایانـه ذخیره می‌کنید، بلافاصله آن 
را بایگانی کنید. اگر مدرک‌هایتان گم شـود یا یادتان 
بـرود پـول را کجا خـرج کرده‌ایـد، بودجه‌ریزی‌تان به 

مشکل می‌خورد.
اگـر از رایانـه اسـتفاده می‌کنید، حتمـاً از اطلاعاتتان 
نسخۀ پشتیبان بگیرید. جای مناسبی برای فایل‌هایتان 
پیـدا کنیـد. اگـر کمـد بایگانـی نداریـد، می‌توانیـد از 
جعبه‌هـای پلاسـتیکی مخصـوص بایگانـی یـا حتی 
یک جعبۀ مقوایی اسـتفاده کنید. مهم این اسـت که 
همۀ مدرکتان را مرتب در یک جا نگه ‌دارید تا دسترسی 

به آن‌ها آسان باشد.

چگونگی استفاده از اسناد مالی
داشتن سوابق مالی به شما کمک می‌کند برای پول 
خود بهتر برنامه‌ریزی کنید. وقتی بدانید چقدر درآمد 
داریـد و کجاها پـول خرج می‌کنید، می‌توانید اهداف 
مالی‌تان را مشخص کنید و تصمیم بگیرید روی چه 
چیزهایـی بیشـتر تمرکـز کنیـد. بـا ایـن کار می‌توانید 
مطمئن شوید خرج‌هایتان در مسیر رسیدن به اهدافی 

مثل پس‌انداز یا خریدهای مهم است. 
مخارج و هزینه‌های ثابت و انعطاف‌پذیر )متغیر(

برخی از هزینه‌ها و مخارج هستند که حتماً باید انجام 
دهیـد. امـا برخی هزینه‌ها نیز انتخابی‌‌اند. هر دو نوع 
مخارج باید در بودجۀ شما وجود داشته باشد و اهمیت 
هم دارند. هر کدام نیز به‌طور متفاوتی بر بودجۀ شما 

به آنچه شما می‌خواهید در بازۀ زمانی 
بیش از یک سال به آن‌ها برسید، 
اهداف بلندمدت گفته می‌شود. 
اهداف مالی بلندمدت همیشه 
بخش‌های مهمی از برنامه‌های 
زندگی ما را تشکیل می‌دهند. اهداف 
طولانی‌مدت زندگی غالباً نیازمند 
پول بیشتری هستند

دورۀ پـنـجــم/اسفند 1403 /  شـمــــــارۀ پی‌در پی ۳۸  

43



تصمیم‌های ما انسان‌ها، به 
علت اینکه ذاتاً موجوداتی 
اجتماعی هستیم، بر همدیگر 
تأثیر می‌گذارد. وقتی 
بودجه‌ریزی می‌کنید، باید 
اهداف سایر افراد را نیز مثل 
اهداف خود در نظر بگیرید

تأثیر می‌گذارند. فرض کنید مقداری پول برای خرید 
یک خودرو قرض کرده‌اید. شما باید هر ماه قسط وام 
خودرو را بپردازید. بنابراین، قسط وام خودرو یک هزینۀ 
ثابت محسوب می‌شود. هزینه‌ها و مخارج ثابت آن‌هایی 
هسـتند که شـما به پرداخت یا هزینه‌کرد آن‌ها متعهد 
شده‌اید. در واقع شما هیچ انتخاب دیگری ندارید و باید 

در موعد سررسید آن‌ها را بازپرداخت کنید.
هزینه‌هـای ثابـت در زمان متأهلی به‌مراتب بیشـتر از 
مجردی هستند. برای مثال، اگر در آپارتمان مستأجر 
هسـتید، ماهانه باید قسـط اجاره‌بها را بپردازید. یا اگر 
مالک یک واحد مسکونی هستید، هزینه‌های مربوط 
به عوارض، اقسـاط وام مسـکن، برخی انواع مالیات 
و قبض‌ها، جزو هزینه‌های ثابت شـما هسـتند. حتی 
انـواع بیمه‌هـای مربـوط بـه واحـد مسـکونی نیز جزو 
هزینه‌های ثابت در نظر گرفته می‌شوند. برای مثال، 
بیمه‌هایی مثل آتش‌سوزی، سرقت، خسارت ناشی از 
بلاهای طبیعی، مسئولیت مدنی و خسارت به اموال 
شخصی از انواع این بیمه‌ها هستند که مالکان حداقل 
یـک یـا دو مورد از آن‌ها را برای سـاختمان مسـکونی 

استفاده می‌‌کنند.
یک نکتۀ مثبت در خصوص هزینه‌های ثابت این است 
که شما نه‌تنها می‌دانید چه مقدار قرار است بپردازید، 

بلکـه از زمـان پرداخت آن نیـز آگاهی دارید. بنابراین، 
می‌توان به‌راحتی برنامه‌ریزی و از قبل پول کافی برای 

موعد سررسید آن پس‌انداز کرد. 

هزینه‌هـای انعطاف‌پذیر و کالاهای تجملی 
)لوکس( 

در این مرحله از زندگی‌تان، احتمالًا بیشتر هزینه‌های 
شـما بـه هزینه‌هـای انعطاف‌پذیـر مربـوط هسـتند؛ 
درست مثل پاهای کاراگاه گجت که در مواقع بحران 
انعطاف‌پذیر بودند و به کمکش می‌آمدند! هزینه‌های 
انعطاف‌پذیـر مبلغ‌هایی هسـتند کـه می‌توانید تصمیم 
بگیریـد خـرج کنید یا نکنید. می‌توانید یک کت یا یک 
لبـاس بخریـد، یا تصمیـم بگیرید هیچ‌چیـزی نخرید. 
نیازی نیست لباس‌های با نمانام مشهور بخرید، اما باید 
لباس برای پوشیدن داشته باشید. همچنین می‌توانید 
بدون کفش بسکتبال جدید سر کنید، اما باید کفش به 
پا داشته باشید. بنابراین، هزینۀ کالاهای تجملی تقریباً 
همیشه انعطاف‌پذیر است. کالاهای تجملی آن‌هایی 
هستند که ویژگی‌های خاصی دارند که باعث می‌شوند 
گران‌تـر از کالاهـای جایگزیـن باشـند. یک خودروی 
اسـپرت جدید، بسـیار گران‌تر از خودروی جمع‌وجور 
دست‌دوم است. خودروی اسپرت ممکن است سریع‌تر، 

شیک‌تر و جلوی دوستانتان با کلاس‌تر باشد، اما هر 
دو خودرو وسیلۀ جابه‌جایی هستند و شما را به مقصد 

می‌رسانند. خودروی اسپرت کالای تجملی است.
وقتی کالای تجملی می‌خرید و در واقع کالای جایگزین 
آن راکه ارزان‌تر است نمی‌خرید، مجبور خواهید شد از 
بعضی خواسته‌های خود صرف‌نظر کنید. شما باید بین 
گزینه‌هـای »هزینه‌های انعطاف‌پذیر« انتخاب کنید. 
نمی‌توانیـد هزینـۀ همـۀ چیزهایی را کـه می‌خواهید، 
بپردازیـد. اگـر گزینه‌هایتـان را اولویت‌بنـدی کنیـد و 
مـواردی را کـه بیشـتر می‌خواهیـد، تعییـن کنیـد، از 
تصمیم‌های مالی خود رضایت بیشتری خواهید داشت. 
خـب، تـا اینجا با انـواع درآمدها و هزینه‌ها و تجملی یا 
ضـروری بـودن کالاهـا )هزینه‌ها( آشـنا شـدید. حالا 
بـرای خودتان یک کاراگاه گجت اقتصادی شـده‌اید. 
در شمارۀ بعد از این مفهوم‌ها و داده‌ها را برای تشکیل 
یک سند مهم مالی استفاده خواهیم کرد. موفق باشید!

پی‌نوشت‌ها
1.  Zoho Sheet
2.  Excel
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سفــــــرنامه

 کویر اکبر آباد خوسف

انتخاب رشـته و مدرسـۀ محل تحصیل در 

دورۀ متوسـطۀ دوم یکـی از مراحـل مهم و 

تأثیرگذار در آیندۀ کاری دانش‌آموزان است. 

خوشبختانه در سال‌های اخیر فشار جامعه 

و والدین برای انتخاب رشته‌ کاهش یافته و 

به علاقه، توانایی و استعداد دانش‌آموز نیز توجه می‌شود. برای 

آن دسته از دانش‌آموزانی که به یادگیری یک مهارت به‌صورت 

فنـی و عملی علاقه‌مندند، ثبت‌نام در رشـته‌های تحصیلی 

هنرستان بهترین انتخاب خواهد بود. رشته‌های هنرستانی 

دانش‌آموزان را برای ورود به بازار کار و یادگیری درس‌ها 

به‌صـورت عملـی و بـه بهتریـن نحو آمـاده می‌کنند. به 

همیـن دلیـل، دانش‌آموزان بسـیاری این مدرسـه‌ها 

را بـرای تحصیـل خود انتخاب می‌کنند و در نتیجه 

به‌مرور تعداد افراد ماهر و متخصص در صنایع نیز 

بیشتر خواهد شد. از همین رو و به‌منظور معرفی 

رشته‌های تحصیلی متنوع هنرستان و بازار کار 

آن‌هـا، تصمیم گرفتیم با تهیۀ دفترک‌هایی، 

در راه آگاهی‌بخشی و انتخاب صحیح رشتۀ 

تحصیلـی دانش‌آموزان هم اسـتانی خود 
قدمی برداریم.

مهدی اعظم نبوی/ نفیسه فضلی
ــــــــــن

ــــرزمـــیـ
ســـ

رنـگ هــــ
ـــــــا

کوه های مریخی نهبندان
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ما چند نفر از فارغ‌التحصیلان هنرستانی اهل بیرجند 
هستیم که هر سال و با نزدیک‌شدن به زمان انتخاب 
رشـتۀ دانش‌آموزان پایۀ نهم، با فعالیت میدانی در 
سطح مدرسه‌های شهر و پخش اعلامیه )تراکت( 
و دفتـرک و گفت‌وگـوی رودررو، در اطلاع‌رسـانی 
و پاسـخ‌گویی بـه سـؤال‌های دانش‌آمـوزان دربارۀ 
ادامـۀ تحصیـل در هنرسـتان می‌کوشـیم. اولیـن 
نکتـه‌ای کـه بـه آن اشـاره می‌کنیـم، این اسـت که 
هنرستان‌ها مدرسه‌هایی هستند که برای آموزش 
عملـی درس‌هـا، تربیـت نیـروی کار متخصـص و 
 آمادۀ ورود به بازار کار و... زیر نظر وزارت آموزش‌ و

پـرورش تأسـیس شـده‌اند. مـدت تحصیـل در این 
مدرسـه‌ها سـه سـال اسـت و دانش‌آمـوزان بـرای 
تحصیـل در رشـته‌های تحصیلـی هنرسـتان‌ها 
می‌تواننـد در دو گـروه رشـته‌های کاردانـش و 

همین‌طور رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای اقدام کنند.
برای تهیۀ یک بروشور کامل از اطلاعات رشته‌های 
هنرسـتان و بازار کار آن‌ها در خراسـان جنوبی، هر 
کدام از اعضای گروه مسئول جمع‌آوری اطلاعات 
در یک شـاخه از رشـته‌ها شـده اسـت. رشـته‌های 
فنی‌وحرفـه‌ای شـامل چهـار شـاخۀ کشـاورزی، 

خدمات، صنعت و هنر می‌شوند.
بخش کشاورزی در استان خراسان جنوبی با تولید 
محصولاتی باغی همچون انار در شهرستان فردوس 
و سرایان، خرما و زیتون در شهرستان‌های طبس 
و نهبنـدان، انگـور و انجیر و سـنجد در شهرسـتان 
خوسْـف، گل نرگس در شهرسـتان‌های خوسف و 
طبـس، گل‌محمـدی در شهرسـتان‌های قائنات، 
درمیان، خوسف و سربیشه، پسته در شهرستان‌های 
فـردوس، سـرایان، بشـرویه، خوسـف و نهبندان، 

سرآمد است.
در استان خراسان جنوبی، تولید محصولاتی زراعی 
همچـون پنبـه، ارزن و کنجـد، تولیـد سـبزی‌ها، 
محصولات جالیزی و خاکشیر در شهرستان‌های 

بشرویه، قائنات، طبس، سرایان و فردوس، از جمله 
فرصت‌های خوب اشـتغال‌زایی به شـمار می‌آیند. 
همین‌طـور پـرورش دام‌هـای سـبک و سـنگین، 
پرورش زنبورعسل و طیور، ماهیان گرم‌آبی همچون 
تیلاپیا، خاویاری و آرتمیا در شهرستان‌های خوسف، 
فـردوس، سـرایان و نهبنـدان، زمینـۀ کارآفرینـی 

مناسبی را فراهم کرده است.
علاقه‌منـدان بـا تحصیـل در رشـته‌هایی همچون 
ایجاد و نگهداری فضای سـبز، کشـت بدون خاک 
محصولات کشاورزی، پرورش درختان گرمسیری و 
نیمه‌گرمسیری، پرورش میوه‌های هسته‌دار، تولید و 
پرورش گل و گیاهان زینتی، پرورش ماهیان گرم‌آبی 
و سردآبی، پرورش زنبورعسل، دام‌داری، پرورش 
طیور، بیابان‌زدایی و احیای مراتع، پرورش میوه‌های 
دانه‌دار و دانه‌ریز، تولید نهال و جنگل‌کاری، کشت 
بافت گیاهان باغی و زراعی، تولید و پرورش گیاهان 
جالیزی در هنرستان کاردانش، زمینۀ کسب مهارت 
و دانش و راه‌اندازی کسب‌وکار متناسب با آن را به 
دسـت بیاورند. یکی از نمونه‌های موفق کارآفرینی 
در استان خراسان جنوبی، آقای سیداحمد حسینی، 
کارآفرین برتر کشـوری در بخش کشـاورزی اسـت 
کـه در کشـت زعفـران و زیتـون در گلخانـه و زمین 
کشـاورزی فعالیـت دارد. ایـن کارآفریـن بـا حداقل 
سرمایه در سال 1381 فعالیت خود را به کمک چند 
نفر دیگر و با کشـت خیار سـبز درختی شـروع کرده 
و هم‌اکنون در تولید زعفران و نهال زیتون سـرآمد 
اسـت و توانسـته برای تعداد زیادی از هم‌شـهریان 

خویش اشتغال‌زایی کند.
در شاخۀ خدمات بخش گردشگری کویر، گردشگری 
ورزشی، به‌خصوص مسابقه‌های رالی در شهرستان 
نهبندان و خوسف و گردشگری ورزش‌های بومی و 
محلی در شهرستان فردوس، گردشگری روستایی و 
عشایری در زیرکوه، خوسف و سربیشه، گردشگری 
کشـاورزی در قائنات، درمیان، سرایان و خوسف، 

برک‌بافیپخل‌بافی

 چپت‌دوزی چشمه‌دوزی

دریاچۀ گواب خوسف تالاب کجی نمک زار نهبندان

زعفرانزرشک

دشت نرگسی خوسفعناب محسنی

بند دره

ماهنامۀ آموزشی و تربيتی  برای هنرجویان هنرستان  

46



گردشـگری طبیعی در شهرسـتان‌های زیرکوه، فردوس، طبس، 
سـرایان و نهبندان، گردشـگری پزشـکی در شهرسـتان بیرجند، 
آب‌درمانـی در شهرسـتان‌های فـردوس، خوسـف و سربیشـه و 
گردشـگری فرهنگـی و مذهبـی در فـردوس، خوسـف و طبـس، 
نمونه‌هایـی از ظرفیـت کارآفرینـی و ارائۀ خدمات به گردشـگرانی 
هستند که در طول سال وارد این شهرها می‌شوند. تأمین نیازهای 
گردشگران در شکل‌های گوناگون همچون حمل‌ونقل، راهنمای 
گردشگری، هتلداری، صنایع ‌غذایی، امور اداری و مالی، هنرهای 
سنتی، صنایع‌دستی و هنرهای تجسمی )عکاسی و تولید محتوا( با 
تحصیل این رشته‌ها در هنرستان و ورود به بازار کار میسر خواهد شد.
بخـش صنایـع غذایـی و آشـامیدنی یکـی دیگـر از ظرفیت‌هـای 
اشـتغال‌زایی در استان خراسان جنوبی است. فراورده‌های لبنی، 
تولید نشاسته و محصولات نشاسته‌ای، تولید فراورده‌های دامی، 
محصولات خبازی، فراوری و بسته‌بندی زرشک، عناب و زعفران، 
عرقیـات، عطرمایـه و عصـارۀ گیاهی در شهرسـتان‌های قائنات، 
بیرجنـد، سـرایان، درمیـان، خوسـف، طبـس و سربیشـه از جمله 
صنایعـی هسـتند کـه علاقه‌مندان با تحصیل در رشـته‌هایی چون 
امور باغی و زراعی، گرایش تولید و بهره‌برداری گیاهان دارویی و 
معطر، کنترل و کیفیت مواد غذایی، خدمات فروشـگاهی، کشـت 
گیاهان دارویی و زعفران، تولید صنعتی فراورده‌های لبنی و طراحی 
بسته‌بندی می‌توانند وارد بازار کار شوند. یکی از کارآفرینان نمونه 
در صنعت فراوری و بسـته‌بندی پسـته، که سال‌هاسـت در استان 
فعالیـت می‌کنـد، توجـه بـه ظرفیت‌های محلی، فرهنگ‌سـازی، 
هدایـت جوانـان بـه سـمت کارآفرینـی و توجـه به کمیـت و کیفیت 
محصـول نهایـی را علـت موفقیت خود می‌داند. او در مجتمع خود 

انواع فراورده‌های پسته و حتی نهال پسته را عرضه می‌کند.
در بخش دیگر صنایع الکترونیک و برقی، صنایع نساجی و پوشاک، 
صنایع تولیدی، عمل‌آوری محصولات گوشـتی و کشـتارگاه انواع 
دام در شهرسـتان‌های بیرجنـد، سـرایان، سربیشـه، نهبنـدان و 
زیرکوه در سال‌های اخیر در استان خراسان جنوبی توسعه ‌یافته‌اند 
و فارغ‌التحصیلان بسیاری در رشته‌های الکترونیک، برق، صنایع 
غذایی، امور دامی، امور زراعی، تولید و پرورش سـبزی و صیفی، 

کنترل و کیفیت مواد غذایی به فعالیت مشغول هستند.
دانش‌آموزان پایۀ نهم، بعد از انتخاب رشته، در هنرستان به مدت 
سـه سـال مشـغول تحصیل خواهند شـد و بعد از آن می‌توانند وارد 
بازار کار شوند و در صورت تمایل در دانشگاه هم به ادامۀ تحصیل 
بپردازند. یکی از راه‌های ورود هنرستانی‌ها به دانشگاه، شرکت در 
آزمون سراسری کاردانی فنی‌وحرفه‌ای است که سازمان سنجش 
آموزش کشـور برگزار می‌کند. البته برخی از رشـته‌های ارائه‌شـدۀ 
کاردانـی فنی‌وحرفـه‌ای آزمـون دارنـد و برخی دیگر بـدون آزمون 
هسـتند. علاوه بر این، فارغ‌التحصیلانی که به شـرکت در آزمون 
ورودی دانشـگاه علاقـه ندارند، می‌توانند بـا ثبت‌نام در دوره‌های 
کاردانـی و کارشناسـی و ارائـۀ مـدارک موردنیاز در دانشـگاه‌های 
فنی‌وحرفه‌ای، دانشگاه آزاد، علمی‌کاربردی، پیام‌نور و غیرانتفاعی 

به ادامۀ تحصیل بپردازند.

مسجد بزرگ قائن

بافت تاریخی گارجگان 

بافت تاریخی ماژان 

آرامگاه ابن حسام خوسفیبافت تاریخی نوغاب خور  

قلعه فورگ

دره کال جنی

اصفهک طبس

طاق شاه عباسی طبس  
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قصه های پدربزرگ   

پـرهـام قـنـبــری

  پرهام! باباجان! این رو دیدی؟

 چی رو پدربزرگ؟

   یـه خبـری منتشـر کرده‌ان کـه یه جوانی توی 

کارگاه خونگیش با وسـایل دست‌سـازه و دسـت 

دوم تونسته تراشه بسازه!

 مدادتراش بسازه؟!

   مدادتراش چیه پسـرم! تراشـۀ الکترونیکی؛ 

یعنی همون پردازنده.

 آهـان! همیـن کـه تـوی گوشـیا و رایانک و اینا 
هست؟

   آره باباجان. تقریباً می‌شـه گفت تا چند سـال 

آینـده بـه مهم‌تریـن و ارزشـمندترین قطعـۀ دنیـا 
تبدیل می‌شه.

 خب پدربزرگ، این پسـره چرا خودش اون رو 

ساخته؟ می‌رفت از مغازه می‌خرید خب!

   آدم همیشـه کـه نبایـد حاضـری خـوری کنه. 

وقتـی خودت می‌ری دنبـال یک چیزی و بهش 

می‌رسی، اون موقع آدم قدرتمندتری هستی.

 سـاختن این پردازنده خیلی سـخته پدربزرگ؟ 

برای چی می‌گید خیلی مهمه؟

  تقریباً 70 سال پیش، یه آقایی به نام کیلبی سعی 

داشت یه مدار مجتمع و جمع‌وجور الکترونیکی 

بسـازه و ترانزیسـتورهای متعـددی رو روی یک 

سطح جمع‌وجور، یکپارچه کنه. البته طوری که 

هر کدوم بتونن مسـتقل کار خودشـون رو انجام 

بدن. اما در نهایت موفق شد چیزی رو بسازه که 

ترکیبـی از چنـد آی‌سـی‌جدا جـدا بود که با سـیم 

بـه هـم وصل می‌شـدند. چند ماه بعد از ایشـون، 

حدود 65 سـال پیش اما آقای نویس موفق شـد 

تراشه‌هایی شبیه مدارهای مجتمع فعلی بسازه که 

همه روی یه سطح کوچیک، از جنس سیلیکون، 

جا گرفتن و با اتصال‌های مسـطح مسـی به هم 

متصل شدن. حالا این صنعت خیلی رشد کرده 

و تقریبـاً هر وسـیلۀ الکترونیکـی‌ای برای انجام 

پردازش به یک یا چند تا از این تراشه‌ها نیاز داره. 

ساختنش هم خیلی سخته، چون در یه محدودۀ 

چند سانتی‌متری، هزاران ترانزیستور و سیم‌کشی 

بایـد جا بشـه؛ انـدازه‌اش هم بایـد کوچیک باقی 

بمونه. هر چقدر تعدادشـون بالاتر باشـه، قدرت 

پردازنده بالاتره. فناوری سـاخت خود‌تراشـه در 

اختیار چند شرکت محدود در دنیاست. فناوری 

سـاخت دسـتگاه‌هایی که می‌تونن این تراشـه‌ها 

رو چاپ کنن، فقط در اختیار یه شـرکت هلندی 

است و هیچ‌کس دیگه‌ای اون رو نداره.

 فقط یه شرکت پدربزرگ؟

  بله، فقط یکی. این همه هوش مصنوعی و از 

این چیزا که تازگیا می‌شنوی، مثل نون شب، به 

پردازنده و تراشه احتیاج دارن و این‌جوری می‌شه 

که این فناوری خیلی مهمه.

 حالا فهمیدم پدربزرگ. یه چند تا گیرۀ کاغذ و 

کارتن مداد شمعی گوشۀ اتاق هست. برم بردارم.

  می‌خوای چه کار؟!

 ته پارکینگ خالیه. می‌خوام برم بسـازم! مثل 

دکتر سوسکه، توی »هیولاها علیه بیگانگان!«

  حالا یه ذره بشین. ولی روحیه‌ات قابل قبوله!

ــردازشــــــــگـــرهـــا
پـ

دوست دارید

 از تاریخچۀ کدام اختراعات یا 

مشاغل بدانید؟ از پدربزرگ سؤال کنید 

تا او پاسخ بدهد.

در  پیام رسان شاد یا نرم‌افزار بله به این 

شناسۀ کاربری )آیدی( پیام بدهید و 

سؤال هایتان را بپرسید. 
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